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فقط به خاطر تو 
مهدی خدامیان ارات 
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تصویر 
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مقدمه 
یشم ال الرَخْمَ_نِ الرّحیم 


است؟ 


من معتقدم. اگر در جامعه ای ریا و خودنمایی زیاد بشود, لحظه به لحظه 
افراد ان از معنویت و عشق دور می شوند. 


رود. 


چقدر زیبا بود اگر همه کارهای ما فقط به خاطر خدا بود! 


آپا تا به حال فکر کرده اید زندگی در جامعه ای که ریا و خودنمایی قز آن 
وجود ندارد. چقدر دلنشین است؟! 


ابا شها هم با هرن خواقق هستید: که وفتی: در وند کی همته خی بم.خاطظر خدا 
باشد چقدر لذّت بخش است؟! 


این کتاب به شما کمک می کند تا با ضررهای ریا و خودنمایی بیشتر آشنا 
شوید ه شفا را با انار و نز کت های اخلاضص بیشتر اشنا فی کند. 


تیار فوشحال-میرشوی که او ارات شما تون موزد این کناب بهره بترم 


فقو کیان آرانی 
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به به! چه عمل زیبایی! 


است. 
هر کسی در این دنیا ارزویی دارد و این هم ارزوی من بود. 


خلاصه خیلی به خدا التماس کردم, می خواستم به اوج آسمان ها بروم و از 
ان جا برای شما بنویسم. 


تتر اتحام بی شب خدا دلش به‌خال هن نتوخت و هرا به انتهان:ها برد 


در آنجا فرشته زیبایی زا دیدم که بسیار خوشحال بود و برای کار به پیش 


خیلی دلم می خواست بدانم او برای چه این قدر خوشحال است. 
به نزد او رفتم, سلام کردم و از راز خوشحالی او پرسیدم. 


او به من رو کرد و چنین گفت: چرا خوشحال نباشم؟ چه کسی بهتر از من 
هست؛ من دارم هدیه ای بزرگ را پیش خدا می برم. 


گفتم: چه هدیه ای؟ 
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گفت: من مأمور نوشتن کارهای خوب یکی از بندگان خدا هستم. امشب او 
یک کار بزرگی انجام داده است. من می خواهم گزارش کار او را به پیش 
خدا ببرم. نمی دانی وقتی خدا پرونده این فرد را ببیند. چقدر خوشحعا ان 
شود. 


اکتون. ان فرزشته. برونده را به خدا خی دهد خدا بخ ان اش تن گنه 
من با خود فکر می کنم که الآن خدا خیلی خوشحال خواهد شد و پاداش 
بزرگی برای صاحب این کار در نظر خواهد گرفت. 


اما ناگهان صدایی به گوشم می خورد. «اين کار را به جهنم بیندازید, زیرا| 
که صاحب ان؛ این کار را برای من انجام نداده است». 


آن فرشته به سوی جهنم حرکت می کند تا آن کار را در جهثم بیندازد. من 
فهمدیم خدا کاری که برای غیر او انجام گرفته باشد, قبول نمی کند.(1) 
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1- 1. عن آبی عبد اللّه علیه السلام: «قال: قال النب صلی الله علیه و آله 
وسلم: | ملک لیصعد بعمل العبد مبتهجاً به, فاذا صعد بحسناته یقول ال 
رفح : اجعلوها فی سچین ؛ اه لیس ایّای آراد به»: الکافی ج 2 ص 
5 وسائل الشیعه ج 1 ص 71 بحار الأْنوار ج 69 ص 287, جامع 
احافیت تفه م, 1ص 69 سر تیر التفلیم جر دض 20 گر یزان 
الحکمه ج 2 ص 1017, منیه المرید ص 318, مستند الشیعه ج 2 ص 45, 
جواهر الکلام ۳ 2 ص‌ 9 وراجع عذه الداعی ص‌ 229 محاسبه النفس ص‌ 
1 فلاح السائل ص 122؛ سمعت آبا عبد ال علیه السلام یقول: «قال 
الاه ع ول اکن شری: خن آشر ک.معی رقف عمله لم اخبله زر 
ضا کات حالصا الفسات ی 1 ی 2و2 فیح 2ص ار هه را 
ص 381, مستند الشیعه ج 2 ص 46, مستدرک الوسائل ج 1 ص 100, 
التداهر الستیه هی 1 ود القصول العمکه 1 هر 9 6 مسر الصافی ج 
3 ص 270, وراجع العهود المحشدیه ص 12, تفسیر این کثیر ج 3 ص 115 ؛ 
«آنا خیر شريك, کل عمل عمل لی فی دار لدنیا کان فیه شریک فآنا آدعه 
الوم ول اقبل الیوم الا ماکان حالصا ال المتور ح4رض 5 ور المع 
اکر ج ص29 


اف توا کف اعا نت 


گاهی برای تو پیش می آید که با خود فکر می کنی, آیا اين کاری که من 
ام اس ها ات 


باز هم فکر می کنی ولی نمی توانی جوابی درست به این سوال بدهی. 
ی ها ساسا 
اماء, دوست من؛ صبر کن! 

تا ان خر شا هد انا اه 


۴۳3 نی دای که شاخ خی وا است, او می خواهد هر طوری که 
شده, نگذارد که تو کار خوبی انجام بدهی. 


برای همین وقتی می بیند تو مشغول انجام یک کار خوب هستی می خواهد 
هرا وا ار راهان ساموت سس این او کت اندام 
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حالا من می خواهم به تو یاد بدهم چگونه متوجّه بشوی که آیا کاری را که 
انجام می دهی برای خدا است با برای مردم! 


ا ها او هت کی وان ایا فا مسا نام شی‌روهی:. 


دقت کن! به قلب خودت مراجعه کن, اگر دوست داری که مردم از همه 
کارهای تو تعریف کنند, بدان که دچار افت ریا شده ای. 


عمل می کنی, چه مردم بفهمند, چه نفهمند, نشانه این است که عمل تو 
واقعا به خاطر خدا است. 


ما اگر منتظر باشی تا مردم از اين کار تو با خبر شوند و از تو تعریف و 
تمجید کنند, بدان که این عمل را خدا از تو قبول نخواهد کرد, چرا که تو در 
نیت خود اخلاص نداشته ای.(1) 
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1- 2. قال آمیر المومنین علیه السلام: «ثلاث علامات للمرائی: بنشط ذا 
رای الناس, ویکسل اذا کان وحده , ویحت ان بحمد فی جمیع اموره»: 
الکافی ج 2 ص 295, وسائل الشیعه جح 1 ص 73, مستدرک الوسائل ج 1 
ص 114, مکارم الاأخلاق ص 438, مجمع الفائده والبرهان ج 12 ص 373, 
مصباح الفقیه ح 1 ص 119, مستمسک العروه ج 2 ص 475, وراجع کتاب 
من لا بحضره الفقیه جح 4 ص 361, تحف العقول ص 10, مکارم الأخلاق ص 
8 مستطرفات السراثر ص 618, منیه المرید ص 319, نظم درر 
السمطین ص 155. 


خیلی وقت ها می شود که تو یک کار خوبی را به خاطر خدا انجام می دهی 
و کلاش مف کنی تا هیچ کسن از انا ختر نگردد. 


اما بعد از مذتی می بینی که این کار خیر تو بر سر زبان ها افتاده است و 
عذه ای از مردم در مورد کار خوب تو سخن می گویند. 


آن وقت تو تعچّب می کنی, آخر چه کسی به این مردم خبر داده است؟! 


۳۳ 


توستت هن[ هحافی. که قو زاتی. آن کار خوت‌:را اتجام می دق یک سفن 
تو را می دید و از راز تو باخبر بود. 


1 
ص: 13 


او با مهربانی به تو نگاه می کرد و با تو سخن می گفت. 

اما تو صدای او را نشنیدی! 

ارقر خدای,خوب که داشت تور را ام مین کرو وبا کوحنین سکن مین کفت: 
بنده خوب من! 


تف آینم. کار وا چه خاطر من اتخامصی دی و ضشعی خی کی ۲ کمن از ان 
باخبر نشود, اما بدان که من این کار تو را در میان همه مردم پخش خواهم 


کرد. 


من کاری خواهم کرد که همه از اين کار تو باخبر شوند و همه از اين عمل 


تو این کار زیبا را برای من به صورت مخفی انجام دادی. من هم کار خودم 
را می 


من می خواهم زیبایی کار تو را همگان بدانند.(1) 
ص: 14 


1- 3. عن آبی بصیر قال: قال آبو ۳ «ما من عبد یس 
خیرا الا لم تذهب نام حتی بظهر | لله تعالي له خیراً , وما من عبدٍ یس 
شرا الا لم تذهب الأیّام حتّی یظهر له شژا...»: الکافی ج 2 ص 295, 
مستدرک الوسائل ج 1 ص ِ ِِِ الأنوار ص 141 الاصول الستّه 
الزهد ص 67, 9 الاسفی 2 2 ۳ ار 
29 


لباس گران قیمت بر تن خورشید 


من برای زیارت خانه خدا به مکه آمده ام, می دانم که تو هم آرزوی این 
سفر را به دل داری! بیا با هم یک طوافی کرد کعبه بنماییم. 


می ریز د. 


واقعا چه مرد باخدایی است.؛ خوشا به حالش. او لباسی بسیار ساده بر تن 
کرده است. 


آری, او تمام زهد را در وجود خود خلاصه کرده است. 
آیا موافقی نزدیک برویم و اسم او را بپرسیم. 

_ سلام, مرد خدا! 

9 
قبول باشد, اسم شما چیست؟ 
_ من عباد هستم. 
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_ خواهش می کنم. 
خلاصه, از شما چه پنهان که من حسابی مجذوب این پیرمرد شده ام . 


در این میان,: نگاهم به در مسجد می خورد آقایی را می بینم که وارد 
مسجد الحرام شده و مشغول طواف می شود. 


من از جا بلند می شوم و به سوی او می روم, او در حال طواف با خدای 
خود مناجات می کند. 


به یکی از اطرافیان خود می گویم: آیا شما اين آقا را می شناسید؟ او می 


است. 


هرا ایس زا قی وم خوه وا یه رن آن حص اه ی زا تم و شام 


بعد از لحظاتی, عباد را می بینم که به سوی ما می اید. وقتی او روبروی 
امام صادق(علیه السلام) قرار می گیرد با دست به لباس ان حضرت اشاره 
می کند و می گوید: «چرا تو این لباس گران قیمت را به تن کرده ای؟ مگر 
تو فرزند علی نیستی؟ مگر علی لباس ساده به تن نمی کرد؟». 

در اینجا توجه من به لباس امام صادق(علیه السلام) جلب می شود. آن 
حضرت لباس زیبا و گران قیمتی را به تن کرده است. 


نگاهی هم به لباس عباد می کنم, او لباسی بسیار ساده به تن نموده است. 
هر کس به عباد نگاه کند. زهد و ترک دنیا را در او می بیند. 
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عجب! عباد می خواهد درس زهد و ترک دنیا را به امام صادق(علیه 
السلام) یاد بدهد. 


به راستی چرا امام صادق (علیه السلام) از زهد دور شده است ؟ آپا او به 
دنیا علاقه پیدا کرده است؟ 


تفای سانم مصن که مارم سا اه اوح انیم دهد 


امام نگاهی به عباد می کند و می فرماید: «ای عباد! در زمان حضرت 
علی(علیه السلام), لباس همه مردم ساده بود ولی امروز مردم همه از 
لباس های زیبا استفاده می کنند. من نمی خواهم همانند تو با پوشیدن 
لباس ساده, ریا کنم و مردم را به سوی خود جذب کنم». 


آری! خداوند, زیبایی های ند کف را بر بندگان خود حرام نکرده است. وقتی 
که خداوند به ما نعمتی داد, باید از ان استفاده کنیم. 


زهد این است که دل به دنیا نبندیم.(1) 
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1- 4. عن ابن القذاح قال: «کان آبو عبد اللّه علیه السلام مثکناً علی فلقیه 
عباد بن کثیر البصری وعلیه ثیاب مَرویهُ چسان. فقال: يا ابا عبد الله, انک 

هن اهل بیت النبوه, وکان اک وکان؛ فما هذه الثیاب المروبه علیک؟ فلو 
0 دون هذه الثیاب! فقال: يا عباد. من حدم زینه اللّه التی آخرج 
لعباده...»: الکافی ج 6 ص 444, جامع آحادیث الشیعه ج 16 ص 688 
رارصا ی ید اما اس ار ام 
کثیر البصري فی المسجد: «ویلک يا عباد ! ایاک والریاء. فائه من عمل لغیر 
له وله اللّه الی من عمل له.. ۰ الکافی ج 2 ص 293 وسائل الشیعه حج 
1 ص 65, بحار الأنوار ج 69 ص 266, جامع آحادیث الشیعه جح 1 ص 362, 
جامع السعادات ج 2 ص 292. 


مهر «باطل شد» کجاست؟ 

هیچ وقت یادم نمی رود روزی را که مهمان امام باقر(علیه السلام) بودم. 
خانه کوچک و ساده ای که برای من از همه دنیا بزرگتر و زیباتر بود. 
هام 

من خدمت امام دو زانو نشسته بودم و به چهره مبارک او نگاه می کردم. 
در اين میان امام رو به من کرد و فرمود: 


«آیا می دانی که حفظ و نگهداری یک کار خوب سخت تر از انجام آن می 
باشد؟». 


من قدری فکر کردم, به راستی منظور از حفظ کار خوب چیست؟منِ می 
دانستم در این سخن. حکمت بزرگی نهفته است و مي خواستم آن را 
یادگار بگذارم. 


من باید از خود امام باقر(علیه السلام), توضیح این سخن را بپرسم, آیا تو 
نیز با من 
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مو افق ۱ 


برای همین رو به امام(علیه السلام) کردم و گفتم: «منظور شما از حفظ 
عمل خوب چیست؟». 


امام (علیه السلام) لبخندی زدند و فرمودند: «شما می خواهی به خاطر خدا 
به یک خانواده نیازمند کمک کف برای همین کاملا مخفیانه, بدون انکه 
کسی متوجّه بشود به آن خانواده کمک ارزشمندی می کنی. خداوند برای 
تو ثواب زیادی را می نویسد. تو با اين کار, خدا را از خود راضی کرده ای. 
اما بعد از دز نو نو این کار خوب خودت را برای دوستان و اشتایان خود 
نقل می کنی, در اینجا دیگر تو ریا کرده ای, نتوانستی آن کار خوب خودت 
را حفظ و نگه داری کنی, برای همین آن کار خوب تو دیگر مورد قبول خدا 
واقع نمی شود. آری, وقتی تو این کار خود را در میان مردم تعریف می 
کف خدا| هم به فرشتگانی که مامور پرونده اعمال و کردار تو هستند, 
دستور می دهد تا در پرونده تو تجدید نظر بکنند و اینجاست آن کار که 
مورد قبول واقع شده بود از پرونده تو حذف می شود».(1) 


این صورت در روز قیامت ثوابی برای ان کار به من نمی رسد. 


ص: 19 


1- 5. عن آبی جعفر علیه السلام آئه قال: «الابقاء علی العمل آشذ من 
العمل. قال: وما الابقاء علی العمل ؟ قال: یصل الرجل بصله وینفق نفقه 
لله وحده لا شریک له بفلکتب له نت ا. ثم بذ کرها فنمخی فتکتب له علانیة: 
نم یذکرها فتمحی وئکتب له ریاء»: الکافی جح 2 ص 296, وسائل الشیعه ح 
1 ص 75 بحار الأنوار ج 7 ص 233, جامع آحادیث الشیعه جح 1 ص 384؛ 
قال رسول الله: «ما یتَخوّف من العمل آشد من العمل. فقیل: يا رسول 
اللّه! فکیف ذلک؟ قال: ان الرجل من آأَمْتی یعمل فی السرّ فتکتب الحفظه 
فی السر, فاذا حذث به الناس پنسخ من السر الی العلانیه, فاذا شید 
کسخ هم ااعل نع الی آلریا فطل ,۰ تاریخ قدادع 6 ض 61 وراجع الدژ 
المتور ج 4ص 257 اربخ آلعقوین :2ص ۱92 


نمی توانی خدا را فریب بدهی! 

با کارهای خود خدا را هم فریب بدهند. 

اقا افسوس! آنها نمی دانند هیچ کس نمی تواند خدا را فریب بدهد. 
جوا که آه بر .هر آنجه. در قلب:ها مق بذرته اکاهی دار 


علّت آن اين است که یک روز یکی از یاران پیامبر از آن حضرت سوال 
کرد: «ای رسول خدا! ما چگونه می توانیم از سختی های روز قیامت نجات 


پیدا کنیم؟». 


نخواهید خدا را فریب بدهید, زیرا هر کس بخواهد خدا را فریب بدهد از 
ایمان بهره ای نخواهد برد و خودش ضرر خواهد نمود». 


ص: 20 


همه کسانی که اطراف پیامبر بودند با شنیدن این سخن تعجب کردند, آخر 
چگونه می شود که کسی بخواهد خدا را هم فریب بدهد؟ 


پیامبر که متوجّه تعجّب یاران خود شد رو به آنها کرد و چنین فرمود: 


کسی که کار خوب و نیکویی را انجام می دهد اما او در نیت خود اخلاص 
ندارد, او این کار را با ریا انجام می دهد این شخص می خواهد خدا| را 
فریب بدهد, اما در واقع خودش را فریب داده است. 


کاری که از روی ریا انجام شود نه تنها ثوابی ندارد بلکه عذاب هم دارد چرا 
که این کار یک نوع شرک است. 


بیایید از ریا دوری کنیم و کارهای خود را فقط به خاطر خدا انجام بدهیم. 
(1) 


ص: 21 


1- 6. اِنْ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم سَثل فیما النجاه غد؟ 
فقال: «اما النجاه فی آن لا تخادعوا اللّه فیخدعکم , فاثه من یخادع الله 
یخدعه ویخلع منه الایمان , ونفسه یخدع لو پشعر . فقیل له: وکیف یخادع 
له ؟ قال : یعمل بما مر اللّه به ثم پرید به غیره , فاقوا اللّه واجتنبوا 
الریاء , فان شرک باللّه...»: الأمالی للصدوق ص 677, ثواب الأعمال ص 
2 ععانی, الاخار ض 341 وسمائل الشیعه ‏ 1 صن 69: تفشیر آلعاشفن 
ج 1 ص 83 2, مصباح الفقیه جح 1 ص 117, تفسیر مجمع البیان جح 3 ص 
1 تفسیر المیزان ج 5 ص 121, مجمع البیان ج 1 ص 627. 


من از ریاکار بیزار هستم! 


اینجا مدبنه است و من در مسجد در کنار دیگر مسلمانان نشسته ام . 


امده آم. 


نگاهم به در مسجد است. کی می شود که خورشید مدینه از این در طلوع 
کند؟ 


آن جا را نگاه کن! پیامبر دارد وارد مسجد می شود تپش قلب من تند و 
تندتر می شود. 


او در جمع یاران خود می نشیند, هیچ ربیب 9 آداتی نمی چوید. 


همه منتظر هستند, مسجد سراسر سکوت است., همه می خواهند از 
سخنان او بهره بگیرند. 


ص: 22 


پیامبر نگاهی به آنها می کند و آهی می کشد و چنین می گوید: «یاران من! 
روزی خواهد ‏ آمد که من در میان شما نخواهم بود و در آن روژ مردم عوض 
خواهند شد, آنها ظاهر خود را بسیار زیبا جلوه خواهند داد, اما دل های آنها 
تاریک خواهد بود. آنها دين را برای دنیا خواهند خواست, در آن روز دین 
ابزاری برای رسیدن به دنیا خواهد شد. 


دین داری آنها چیزی جز ریا نخواهد بود. آنها از خدا هیچ ترسی نخواهند 
داشت 9 در خلوت؛ گناهان بسیار انجام خواهند داد. در آن ژفز کار مردم به 
بلای بزرگی مبتلا خواهند شد». 


بعد از لحظاتی خود پیامبر جواب انزن: نو ال ضرا رفن دهد «ان زور فردم 
دعا خواهند نمود, اما خدا دعای انها را مستجاب نخواهد کرد».(1) 


آری امسر نا کته موه کنی که ففتی جر امه وا رخا نها ند هی وعابی 


آن روزی که دین وسیله ای برای رسیدن به دنیا و پول بشود دیگر خدا به 
رنه فا ای ها مها .ها کین توافد رت 


ی را وسیله رسیدن به آرزوهای ملای و دنیایی خود قرار 
داد آیم . 


ص: 23 


1 7 عن این.عند الله غلیة السلام فال + «قال رسول الله صلی الله عاید 
ف آله عسام» صباتی, علی الناش رهان. بت فبه. شرآ رهم « کین فیه 
علانیتهم ؛ طمعاً فی الدنیا , لا پریدون به ما عند ربهم, یکون دینهم ریاء لا 
بخالطه رس 20 بعقاب, فید عونه دعاء الغریق فلا یستجیب 
لهم»: الکافی جح 2 ص 296, بحار الأنوار ج 69 ص 290, جامع آحادیث 
الشیعه ج 1 ص 370, جامع السعادات ج 2 ص 290. 


چه کس بیش از من ضرر کرده است؟ 


صدایی را که می شنویر صدای «صَور اسرافیل» است که به گوش همه 
قم ند و رنه نم آنفااندمی کررو. 


من هم باید از جای خویش برخیزم. همه انسان ها زنده شده اند و از 
قبرهای خود بیرون امده اند. 


قیامت بر پا شده است., چه غوغایی است. 


عجب روزی است.؛ امروز فرشتگانی که هیچ گناهی ندارند سخت نگرانند, 
پس وای به حال من.(1) 


چه غوغایی است. همه از هم فرار می کنند. مادر از فرزند. برادر از برادر 


آتش 2 جهنم زبانه می کشد و همه از شلد آن به خدا پناه می برند. 


ختتا برزتی. آغازد هی بفندد عده آی به سوی بهشت حرکت کرده اند و عذه 
ای را هم به سوی جهئم می برند. 


ص: 24 
1- 8. عن اهیز. المومنین علیه السلام : «ان فزع ذلک الیوم لیرهب الملائکه 


الخین لا نیت لمف»: الامالی العفید.ض 265 اامالی للطوسی ضن. 25 
هیز ان الحکمهج دض 2179 


همه ما برای حسابرسی در صف ایستاده ایم. 


در این میان چشمم به پرویز می خورد, او مگ از دوستان من است که 
جلو من در صف ایستاده است. 


من او را به خوبی می شناسم, او در دنیا کارهای خوب زیادی انجام داده 
بود, او چند مدرسه و یک مسجد ساخته بود. 


از شما چه پنهان. من همیشه آرزو می کردم کاش جای او بودم, آخر او 
کارهای خوب زیادی انجام داده بود. 


من خاطرم جمع بود که او اهل بهشت است, برای همین آهسته در گوش 
او گفتم: پرویز جان! تو. که. آمروز کارت درثشت است: مستقيم به بهشت 
می رو من شنیده ام که خداوند یه اهل بهشت اجازه شفاعت می دهد 
خدای من ! چرا این فرشتگان با دوست من این گونه سخن می گویند: «ای 


بزرگی کرده ای!». 


من تعجخب می کنم, شاید فررز شتگان دنبال نز شخص دیگری باشند! 


اشک در چشمان پرویز جمع شده است.؛ من سر خود را پایین می گیرم, 
خدایا! چه شده است ؟! 


صدایی در فضا می پیچد. فرشتگان دارند با پرویز سخن می گویند: «هیج 
ص: 25 


انجام دادی تا مردم ببینند و از تو تعریف کنند, تو خودت خوب می دانی که 
نیت تو خدایی نبود, برای همین امروز هم برو مزد خود را از مردم بگیر». 


امروز هیچ کس به اندازه پرویز پشیمان نیست, کاش او این کارها را به 
خاطر خدا انجام داده بود و امروز خدا پاداشی بس بزرگ به او می داد. 


شا آفسهین ات اه علض تیوه همه کاز‌های کید را براع نا کار انتام 
داده بود.(1) 


ص: 26 


1- 9. «اِنْ المرائی بدعی یوم القيیامه باربعه آسماء : يا کافر, یا فاجر, با 
غادر, یا خاسر, حبط عملک , وبطل آجرک , ولا خلاق لک الیوم, فالتمس 
آجرک ممّن کنت تعمل له»: الأمالی للصدوق ص 677, وسائل الشیعه جح 1 
ص 69, بحار الاأنوار ج 81 ص 277. 


کاری کوچک اما بزرگ 


حتما برایت پیش آمده است که یک کار خیلی کوچک را به خاطر خدا انجام 
می دهی و بعد از مذتی می بینی که این کار در چشم مردم بسیار بزرگ 
جلوه می کند. 


یک مثال می زنم تا منظورم را بهتر برسانم. 


نزدیک زمستان است و هوا رو به سردی می رود به شما خبر می دهند که 
خانواده ای فقیر نیاز به بخاری دارند و نمی توانند ان را تهیه کنند. 


شما یک بخاری تهیه می کنید و بدون اینکه کسی بفهمد برای آن خانواده 


اما بعد از مذتی می بینید که اين خبر در محل می پیچد و مردم به اين کار 


شما تعجّب می کنی, چون این کار به نظرتان کار کوچکی بود که ارزش 
این همه تعریف و تشویق را نداشت. 


ص: 27 


آری, درست است این کاری کوچی بود, اما چون با اخلاص همراه شد در 
درگاه خدا کار بزرگی, حساب شد. 


آبامی‌خواهی, با یکی از قاتون:های عدا اشنا شوه ؟ 


وقتی تو کاری (هر چند کوچک) را به خاطر خدا انجام بدهی خدا آن را در 
نظر مردم بزرگ جلوه می دهد. 


از طرف دیگر اگرٍ کسی کار بزرگی را انجام بدهد ولی قصد او خودنمایی و 
ریا باشد خداوند ان کار را در نظر مردم کوچک جلوه می دهد.(1) 


آری, قلب ها در دست خدا است و او است که می تواند کسی را عزیز و 
بزرگ کند. همان طور که او می تواند کسی را ذلیل و خوار کند. 


ما باید تلاش کنیم تا در همه کارهای زندگی خود اخلاص داشته باشیم و 
بدانیم که کاری که همراه با اخلاص باشد کوچک نیست بلکه ان کار خیلی 


ص: 28 


1- 0 1. تا ۰ «من ول بلقت 
من عمله , آظهر اللّه له آکثر مقا آراد , ومن راد الناس بالکثیر من عمله 

فی تعپ من بدنه وسهر من لیله , آبی الله عر وجل الا آن یقلله فی عین 
من سمعه»: ین مه وج 
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من بهترین شریک هستم! 
فر ‏ دوستی داری که به تو و برادرت علاقه زیادی دارد. 
فرضص و رِ نو و بزادن ز‌ ر 


روزی تو با برادرت به دیدن او می روی و او رو به شما می کند و می 
گوید: «من این صد میلیون را به تو و برادرت می بخشم». 


حالا سوال من این است تو در این صورت چه می کنی؟ 


خوب, معلوم است که این پول را به صورت مساوی بین خود و برادرت 
تقسیم می کنی؛ پنجاه میلیون برای خودت, پنجاه میلیون برای برادرت. 


آری. شما در این پول با هم شریک هستید. پس باید به طور مساوی میان 


اما اگر برادر تو بگوید که من این پول را نمی خواهم. همه پول برای تو 
باشد, چقدر خوشحال می شوی! 


حیف که همه این حرف ها در دنیای خیال است. کجا می توان چنین 


ص: 20 


پیدا کرد؟ 


اگر شما به من بگویی که آیا شما خودت چنین شریکی سراغ دارید. جواب 
من مثبت خواهد بود. 


واگذار مق کند؛ 


اما ان کسی که من در مورد او سخن می گویم انسان نیست. 
او خدای من و تو است. 


تاک اه هی کم اه رد هه 
سهم خود را به شریکش می بخشد. 


دوست من! وقتی نو کار خوبی انجام می دهی ولی در این کار مردم و خدا 
(هر دو) را در نظر می اوری. یعنی اين کار را هم برای خدا و هم برای 
مردم انجام می دهی تا هم خدا به تو ثواب دهد و هم مردم از تو تعریف 
کنند, پس تو در این کار خدا و مردم را شریک کرده ای. 


اما خدا سهم خودش را به مردم می بخشد! 


این اخلاق خدا است, روز قیامت که تو در برابر او می ایستی و توقفع داری 
به تو پاداش بدهد به تو می گوید: 


«#بو آن کار را برای من و برای مردم انجام دادی, تو مردم را در این کار 
شریک من قرار دادی. من هم سهم خودم را به مردم بخشیدم, برو از آنها 
پاداش خود را بگیر». 


ص: 610 


پس حواست باشد., نکند در کارهایی که انجام می دهی مردم را شر 
کنی! تو باید تلاش کنی تا همه کارهایت به خاطر خدا 0 آنها را 
اخلاص انجام بده و از ریا و خودنمایی دوری کن. 


ص: 31 


1- 11. سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول: «قال اللّه عر وجل: آنا خیر 
نز بک. فن. آشیر که مق فبری قی .ماه لم آقبله الا ما کان خالصا»: 
المحاسن ج 1 ص 252 الکافی ج 2 ص 295 آروی عن العالم علیه 
السلام آثه قال: «یقول اللّه تبارک وتعالی: انا خیر شریک, من آشرک معی 
غیری في عملی, لم آقبل الا ما کان لی خالصاً . ونروی أنْ اللّه عرٌ وجل 
یقول: «آنا خیر شریک, ما تتور کت قی: سشمع الا بر کته4: خعه آلرضا و 
1 بحار الأنوار ج 69 ص 299. 


ماه رمضان که فرامی رسد., همه دلها مملو از عشق به خدا می شود چه 
روزها و شب های باصفایی! 


له هام نات با ها سنا خرا تن شین 


دعاهایی که در ماه رمضان می خوانیم, قدری فکر کنی. 


نکند تو هم از کسانی باشی که فقط به خواندن چند جمله عربی (بدون 
ترجمه و بدون فکر) اکتفا می کنند. 


نهء من می دانم که تو اهل فکر و اندیشه هستی و می دانی در موقع دعا 


می شوم و عضه می خورم. 


ص: 22 


می خواستم این سوال را از شما بیرسم: در ماه رمضان. مهم ترین حاجتی 
که ما از خدا می خواهیم چیست؟ چه حاجتی در دعاهای مختلف تکرار شده 


است؟ 


درست گفتی, آزاد شدن از آتش جهئم. آتشی که جسم و جان گنهکاران را 


اری,؛ اهل جهنم در اتش می سوزند, اما از دست عده ای همواره شکایت 
دارند. 


آنها با صدای بلند از دست ریاکاران فریاد و ناله می زنند. 
چرا؟, مگر ریاکاران با آنها چه کرده اند؟ 


ایند. 


اری, اتشی که ریاکاران در ان می سوزند. آن قدر سوزنده است که همه 


اهل جهئم به شکوه می ایند. 

ریاکارانی که اهل نماز و روزه بوده اند. کارهای خوب زیادی انجام داده اند, 
اما قصد آنها فقط خودنمایی بوده است. انها در سخت ترین جای جهنم 
عذاب می شوند.(1) 

آرخ: نیزا کی که:زیا کند خیزای خر انش نیست. 


کارهای خود ابروی دین خدا را برده اند. 


جامعه ای که دینداران آن ریا کنند: در آتش نفرت از دین»؛ خواهد سوخت. 
بار خدایا! خودت ما را از ریا و خودنمایی نجات بده! 
ص: 33 


1 2 فن السعصلی اه له و الم فش ار ایو لیا ین هم 
هل الا فلا رل الا کی انار فا من الا نت 
دی وا مس درک الا تام 1 ی ار لاه خر ص107 


من در انتظار تعریف تو نیستم 


آپا تا به حال فکر کرده ای که چه افرادی در مقابل وسوسه های شیطان 
می توانند مقاومت کنند؟ 


قرآن این پیام مهم مْ را می دهد که وسوسه های شیطان بر روی بندگان 
بااخلاص خدا اثری ندارد.(1) 


آری, بندگان بااخلاص خدا که همه کارهای آنها فقط برای خدا است در پناه 
لظطف دا در امه امان هستند و‌خدامند اما را اد عشت ان حفظ می 
کند. 

اما عمل بااخلاص چیست و بنده بااخلاص خدا| کیست ؟ 


من ور آبنسا من خواهم خن امام ضادق (علبه السلام) را براق شا تقل 
کنما ما هیا عمل: بااخلاض آستا تنمی: 


آن حضرت فرمودند: 
«عمل بااخلاص این است که وقتی آن را انجام دادی از هیچ کس انتظار 
ص: 34 


1- 13. «قال رث بعاً آفویتیی رتم هم فی الأرْضٍ لاعوتَهُم آممهین * ۱ 
عبادک ملْمْم الْحْلَصین» الحجر: 4039 . 


تعریف کردن نداشته باشی, بو آن کار را فقط برای خدا انجام بدهی و از 
او هم انتظار تعریف داشته باشی».(1) 


دوست خوب من! 


برای همین هر گز حاضر نیست پاداش خدا را با تعریف مردم عوض کند. 


او دلش در گرو خدای خویش است. او از خدای خود انتظار پاداش دارد و 
برای همین برای او فرق نمی کند, مردم قدر او را بدانند با نه, تعریف او 
را بکنند پا نه, او وظیفه خود را انجام می دهد و جز از خدای خود انتظار 
مزد ندارد. 

نفوذ کند. هیچ چیز نمی تواند مانع فعالیت او شود. 

اگر همه مردم او را دشنام دهند؛ اگر او را بترسانند و ..., او باز هم به راه 


خود ادامه می دهد, زیرا او به خاطر خدای خویش قدم در این راه گذاشته 
است و خوب می داند که خدای مهربان اوء شاهد همه تلاش های او هست. 


خوش به حال کسی که در زندگی چند روزه دنیا, فقط به خاطر او تلاش 
می کند و دل در گرو عشق محبوب واقعی خود دارد. 


ص: 35 


1- 14. ای, یه الله علیه السلام فی حدیتِ: «والعمل الخالص؛ الذی لا 
ترید آن یحمدک علیه آحد الاً اللّه عرٌ وجل...» 4 الکافی ج 2 ص 16, بحار 
الانوار ج 67 ص 23, جامع احادیث الشیعه ج 1 ص 360, التفسیر الصافی 
ج 5 ص 201, جامع السعادات ج 2 ص 13د. 


کفتای که سرا هی اد جسان۱ 


ما اند خاش کنيم تا همم کار‌هان: ما بااخلاص بانشد و النته این کار ات 
اما همه کارهای بزرگ با قدم را 
لحظه ای قلم را نگه می دارم و سعی می کنم تا نوشتنم فقط 1 
اه اه اه ایا ان نآ 
فقط به خاطر تو می خوانم! 

آرام, آرام ما می توانیم در همه کارهایمان بااخلاص شویم. آن وقت است 
که خدا کارهای ما را قبول می کند و مزدی بس بزرگ ,: به ما می دهد. 
دوست من! در اینجا می خواهم مژده ای به تو بدهم, اگر فقط چهل روز 
این گونه زندگی کنی و همه کارهای تو برای خدا باشد. یک اثفاق مهم 
برایت روی می دهد. 


ص: 3206 


چهل روز در همه کارهای خود اخلاص داشته باشد خداوند چشمه های 
حکمت را در قلب او جاری می کند».(1) 


آری, اخلاص می تواند چشمه های گهربار حکمت را در وجود تو جاری کند, 
آن وقت دیگر تو می توانی خود و دیگران را از این حکمت های ناب بهره 
مند سازی, نو می توانی مابه هدایت تشنگان شوی. 


آپا فکر کرده اید که چرا خداوند به اهل اخلاص,: این جایزه را می دهد؟ 


خدا خودش می داند که هیچ چیز برتر و بهتر از حکمت نیست. حکمت همان 
گمشده ای است که مایه سعادت انسان می شود. 


البتّه تو خود می دانی منظور رسول خدا از چشمه های حکمت. فلسفه 
یونان باستان نیست. حکمتی که پیامبر از ان سخن می گوید. نوری است 
الهی که خدا بر قلب هر کس بخواهد نازل می کند. 


این حکمت. علمی است که از طرف خدا می آید, اما فلسفه از یونان می 


اید. 


ی فا ی فا 
نور دارد و مایه ۱ ۱ 


ص: 327 


1- 15. عن رسول اللمٍ صلی الله علیه و آله وسلم: #ضا اخلض عبد الم ظ۳: 
وجل آربعین صباحاء الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه»: عیون 
اخبار الرضا علیه السلام ج 1 ص 74, عذّه الداعی ص 218 بحار الأنوار ج 
53 ض 326, العضف ج 8 ض 131 مفتد الشهاب 1 ض. 295 شرح 
تمه الیااعه.ع۰ ۱1 ض 13 2 الحامه الضعیر ج 2 ص 560, کنر العققال 5 
ص 209, فیض القدیر ج 4 ص 361, کشف الخفاء ج 1 ص 116, تفسیر 
الرازی ج 16 ص 204, تفسیر الثعلبی ج 3 ص 219 الد المنثور ج 1 ص 
0 تفسیر الالوسی ج 2 ص 74 الکامل لابن عدی,ج 5 ص 307؛ عن 
الما الانی له السام: ها اخاضی اد مان ال رشن ها اه 


قال: ما آجمل عبد ذکر اللّه عرٌ وجل آربعین یوماً _ الا زقده عر وجل فی 
الدنیا, وبضّره داءها ودواءها, فأثبت الحکمه فی قلبه وآنطق بها لسانه...»: 
الکافی ج 2 ص 16, جامع احادیث الشیعه ج 19 ضص 7دد. 


خدا با کسی شوخی ندارد 


امروز صبح به خانه ان حضرت رفتم. خدمتش سلام کرده و نشستم. 


ذر این:فیان:.بيامبر نکاهی, به اسمان انداخت و دعایی کرد و بعد رو به من 
نمود و فرمود: «ای معاذ! فرشتگانی که مامور ثبت کردار انسان ها 
هستند, وقتی اعمال نیک بنده ای از بندگان را به نزد خدا می برند, همه 
انها خوشحال هستند زیرا می بینند که اين بنده چه اعمال خوب و زیبایی 
انجام داده, او همواره مشغول عبادت بوده و کارهای نیک زیادی انجام داده 


است. 


بسیار خوشحال می شوند و همه انها جمع می شوند تا این پرونده را نزد 
اکنون فرشتگان در نزد خد| ایستاده اند, آنها به خدا می گویند که این بنده 
ك 


ص: 39 


کارهای خوبی انجام داده است. 
اما خداوند به آنها می گوید: 


خآ قرشتکان من اضما مار وی اعمال هشن بوویده لته کا رها 
آو را ثنت. کردید شا خن از قلت او اخاهن, دارم او این کارها را بهخاطر 
من انجام نداده است, قصد او از همه این کارها؛ ریا و خودنمایی بوده 
است. برای همین لعنت من بر او باد». 


در اینجا همه فرشتگان که این سخن خدا را می شنوند, چنین می گویند: 
«اکنون که قصد او ریا و خودنمایی بوده است پس لعنت ما هم بر او باد». 


کسی که برای ریا دست به انجام کاری می زند, مورد لعن و نفرین خدا| 


آری, شاید کسی بتواند همه مردم را فریب ند هد و با انجام کارهای 
ریاکارانه, بتواند برای مذتی در میان مردم جا باز کند, اما او باید بداند 


مورد لعن و نفرین خدا واقع می شود. 

یوضر اس مینست 

ی ایس 

تو نمی دانی وقتی جامعه ای دچار آفت ریا می شود چه خطری معنویّت را 
تهدید می کند, در آن جامعه, دین و معنویت ابزار دنیایرستی می شود 


کسانی که ریاکارند, دزدان راه معنویت می شوند. 


آنان برای رسیدن به ریاست چند روزه دنیا و دستیابی به پست و مقام, با 


جوانانی که با عشق مقذسی, سرمایه جوانی خود را به پای این شیادان 
ص: 39 


دین و معویت بیزار می لسو ند . 


اگر امروز به جامعه خود نگاه کنیم, می بینیم یکی از علّت هایی که باعث 
شده است تا بعضی جوانان از دین فاصله بگیرند وجود همین افراد ریاکار 


بوده است. 


ساحت قدس خدا| جای هیچ فریب کاری نیست؛ او با هیچ کس شوخی 
ندارد, هر کس بخواهد با دین او بازی کند و جوانان را فریب بد هد دز انش 
غضب و قهر او خواهد سوخت.(1) 


ص: 40 


1- 16. عن معاذ بن جبل, عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم, فی 
حدیثِ طویل اخترنا منه موضع الحاجه: « ... وتصعد الحفظه بعمل العبد 
مبتهجاً به من خلق حسن وصمتِ وذکرٍ کثیر , تُشیّعه ملاتکه السماوات 
السبعه بجماعتهم , فیطوون الحجب کلها: حتّی یقوموا| بین بدیه؛ فیشهد وا له 
تعمل ضاله ود عاء : فیقول ال" انتم حفظه عمل عندی وان رقیب. علی,ما 
نفسه علیه , لم یردنی بهذا العمل , علیه لعنتی ! فیقول الملائکه : علیه 
لعنتک ولعنتنا»: عدّه الداعی ص 299, فلاح السائل ص 123, مستدرک 
الوسائل ص 112, بحار الأنوار ج 67 ص 247, جامع أحادیث الشیعه ج 1 
ص 369. 


ناراحت می شود و او را مورد لعن و نفرین خود قرار می 93 


آیا تو می توانی به من کمک کنی؟ 
من ساعت ها روی این موضوع فکر کردم و به اين نتیجه رسیدم. 


درستکار و مومن جلوه کند به ریاکاری و خودنمایی دست می زند و هميشه 


در مقابل مردم سجاده آب می کشد و نمازهای طولانی و گریه های 
دروغین می کند. 

آنا فی‌:دانی آوخه فکر ی دازد؟ 

او در واقع مردم را بیش از خدا قبول دارد. 


او فکر می کند اگر در میان مردم محترم شود همه مشکلات او حل می 


طور نبود او 
ص: 41 


هرگز ریا نمی کرد. 


پس کسی که ریا می کند با اين کار خود نشان می دهد که خدا را ضعیف 

تر از مردم می پندارد, او برای اينکه نزد مردم عزیز شود دست به این 
تا ی او 
از او عژت بخواهد. 


او با این کار خود در واقع دارد خدا را تحقیر می کند. او به خدا می گوید که 
ای خدا, من این مردم را قدرتمندتر از تو می دانم. من برای اینکه به هدف 
خود برسم. سعی می کنم تا نزد این مردم عزیز شوم. من کار ندارم که 
پیش تو عزیز هستم يا نه, تو که کاری دستت نیست. من باید اين مردم را 
دریابم تا آنها به خوبی من پی ببرند و مرا با بزرگی و احترام یاد کنند. 


دارد, او خدای خود را نشناخته است. قدرت مردم را بیش از قدرت خدا 
می داند. 


ریاکار را مورد لعن و نفرین خود قرار می دهد. 


ص: 42 
1 1 .قال صلی الله قلیه م اله تمه ان الله‌تعالی بقل ما قه 


مثقال ذژه من ریاء»: مستدرک الوسائل ج 1 ص 110, عدّه الداعی ص 
4 ای انار 67 29 رامع اخایتاسعصس ‏ ص 07 


شیطانی که خیلی زیرک است 


من در مورد ریا و خودنمایی سخن زیاد گفتم اما فکر می کنم که باید به یک 
نکته مهم اشاره کنم. 


شیطان دشمن واقعی ما می باشد, او منتظر است هر طور شده مانع 
سعادت ما شود. 


برای همین او وقتی می بیند که ما کار خوبی را انجام می دهیم بسیار 
بار ات هی شور بر ای طفیرم نزو ما فی ایو وه ین کوید: 


«بهتر است این کار را ترک کنی, زیرا تو داری ریا و خودنمایی می کنی». 


خیر باز دارد. 


ر آتسا ص اه نیودت سا وس 


ص: 43 


3 

به نظر شما در این گونه مواقع چه باید کرد؟ 

با قدافتی تا من کارا رای تونقل کنر 

یک روز حضرت علی(علیه السلام) نزد پیامبر آمد و به آن حضرت فرمود: 


«ای رسول خدا! گاهی پیش می آید که ما مشغول نماز می شویم و 
شیطان نزد ما می آید و به ما می گوید که تو داری ریا می کنی, در اين 
گونه موارد ما چه باید بکنیم؟». 


پیامبر در جواب فرمودند که در آن هنگام این دعا را بخوانید: دآعود یک ان 
آتری ی شا و انا الوا ستغفزک لها لا اغلم . بار خدایا! به تو بناه می 
برم از اين که دانسته به تو شرک بورزم و از گناهان خود از تو طلب 
مففرت می کنم». 


دوست خوب من! 


هنگامی که تو به خاطر خدا, کار خوبی انجام می دهی, اگر مردم هم تو را 


تو نباید برای انجام کار خوب به گوشه خلوت خانه خود بروی! 


اصلاً بعضی از کارهای خوب را فقط می توان در میان مردم انجام داد, مثلاً 
مگر می شود نماز جماعت را در خلوت خانه بخوانی! 


تو باید به مسجد بروی و در صف نماز بایستی, اما حواست بااشد که این 
کای | اه خاط خدا انخام ذهف: 


ی ی وا را 


ص: 4 


این فکر اشتباه است., تو باید در جامعه حضور داشته باشی. 
تو باید به خلق خدا خدمت کنی اما نیت تو فقط خدا باشد. 


اگر همه افرادی که کار خیر در جامعه انجام می دهند, مدرسه و مسجد 


عزیز دلم! 


کشیده ای 1 0 ۳ 19 


اما تو تصمیم گرفته ای, اين کار خوب را انجام بدهی, شیطان می بیند که 
ارات واه واست وتا فرست هر از رام‌جکر ی آیده ه تومی کوید که 
این کاری که تو انجام می دهی ریا است, این کار را انجام ندم. 


اینجا است که تو باید بدانی این شیطان است که اکنون با این سخن می 
خواهد مانع شود تو یک کار خوب انجام بدهی. 


آری, تو هرگز نباید به خاطر ترس از ریاء انجام کار خوب را ترک کنی. 


تو کار خوب را که نیت کرده ای انجام بده, اما قبل از آن لحظه ای با خود و 
خدای خود خلوت کن. 


شک ابا تسه کی کات هو او او کار ال کون 
ص: 45 


کار زا فقظ برای و انحام دهم 


من به تو قول می دهم که خدای مهربان. مهمان قلب تو می شود, و همه 
فکرهای دنیایی از تو دور می شود. 


نور خدایی به قلب تو می تابد و تو فقط به خاطر خدا آن کار زیبا را انجام 


ص: 46 


1- 18. قال علی علیه السلام: «قلنا : يا رسول اللّه, الرچل مثا یصوم 
ویصلّی, فیأتیه الشیطان فیقول : اک مراء . فقال رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله وسلم: فلیقل آحدکم عند ذلک : آعوذ بک آن آشرک بک شیناً ون 
اغلم ء واستغفری لما لا اعلم»: التوادر للراوندی ض 38 2, بعار الانوار < 
69 ص 303. 


قتفیت کز نز لد نی ارخانی بزرگ داشته باشی و در این صورت است که 
زندگی برای تو معنای زیبایی پیدا می کند. 


کسی که در زندگی, آرمان ندارد, فقط زنده است, ولی دح تقو کتدا 
انا اه ی سای ی 
بهره می برد و زندگی برای او زیبا می شود. 


اما فقط داشتن آزهان» کافی تيست, که باید شا باشین و مر ان رستیدن یه 


به راستی چگونه می توان شجاعت را بة ااتفست: آوزد: چگونه می توان از 
هیچ کس و هیچ چیز نترسید و به سوی هدف به پیش رفت؟ 


توارط اسام ی اس تیاعر 
قلب تو قرار می دهد, به گونه ای که از هیچ چیز و هیچ کس نمی ترسی, 
بلکه 


ص: 7 


همه از تو می ترسند.(1) 


آری, وقتی نیت تو خدایی شد و برای رضای خدا دست بخ آفز تن آنتوه ای 
زیبا و روشن زدی, خدا به کف تورعی آبت وفرآی قصیره شا عم وین 
دیگر از هیچ چیز نمی ترسی. 


تو این کار را برای خدا انجام می دهی, ازهان تو رنگ و بوی خدایی دارد, 
تو برای خدا تلاش می کنی؛ پس خدا به باری تو می, اند آو.به قلب ۶ تو نگاه 
می کند. می داند که تو اهل خودنمایی نیستی, ی 
شجاعت را هدیه می کند و تو با سرعت هر چه تمام تر به سوی هدف خود 
می روی. 


تو می روی تا هدف را در آغوش بگیری, همه تعجْب می کنند که : نو این 
نیرو و شجاعت را از کجا به دست آورده ای؟! 


آنها تمی. دانند که تماق تبروی تو از اخلاضی. است: که در قلب: تو متزل 


کرده است. 
ص: 19 
1- 19. آبو عبد اللّه علیه السلام: «ان المومن لیخشع له کل شیء ویهابه 


کل شیء . نم قال: |ذا کان مخلصاً له آخاف اللّه منه کل شیء, حثی هوامٌ 
ار تا ار ار ار ی 2 


شهیدی که دز اش جهنم افتاد 


آیا موافقی قضه یک شهید را برای تو بگویم,. شهیدی که به دستور خدا در 
اتش جهئنم انداخته می شود. 


شاید نقل این حدیث برای عدذه ای خوشایند نباشد اما وظیفه یک نویسنده 
این است که واقعیت را بگوید! 

حم من نداد 

روز قیامت فرا می رسد موقع حسابرسی است, توبت به حسابرسی 


عده زیادی از شهدا که به خاطر خدا جهاد کرده اند به سوی بهشت می 
روند. 


ص: 419 


آنها می توانند دوستان خود را شفاعت کنند, خدا امروز مقامی بس 9 


شهدایی که در رکاب پیامبر شمشیر زده اند, افرادی مثل حمزه سیدالشهدا 
که تا اخرین قطره خون خود برای یاری اسلام مبارزه کردند. 


در این میان اسم شخصی را می خوانند تا برای حسابرسی بیاید. 

خداوند به او می گوید: 

«تو در دنیا چه کردی؟ چه عمل و کار خیری انجام داده ای؟». 

این بنده خدا تعجّب می کند! 

اسم او در لیست شهدا است اما چرا خدا با او اين گونه سخن می گوید؟! 


تایه اه ها ال فا ی که سنا مه 
راه تو مبارزه نمودم و جان خویش را در اين راه فدا کردم. 


خدا به او می گوید: ای دروغگو! آیا تو برای من به جبهه رفتی؟, آیا به 
خاطر من جنگ کردی؟, من که از دل تو آگاه بودم, تو در هنگام جنگ و 
مبارزه, می خواستی شجاعت خود را به رخ همرزمان خود بکشی, تو می 
خواستی تا همه از تو با بزرگی یاد کنند, تو به خاطر اسم و رسم جنگ 


کردی. 

این جا است که این شخص شرمنده می شود؛ آبروی او پیش همه ریخته 
شده است.؛ همه از او به نام شهید یاد می کردند, چقدر از او احترام کرده 
بودند اما امروز خدا او را دروغگو خطاب می کند. 

هیچ کنن جرآت ندارد با تضمیم خدا محالفت کند. 

به راستی خداء با این شهید راه نام و شهرت. چه خواهد کرد؟ 


ص: 50 


خدا رو به فرشتگان می کند و می گوید: «او را به جهنم بیاندازید». 


باز تکرار می کنم که خدا| با هی کس تعارف ندارد, خدا| دشمن ریاکاران 
ات اس اه یا رن ماه وواست. 


و البثه تو خود می دانی که من هرگز نخواستم مقام شهدای واقعی را 
که رکه تضا نم 


همه ما آرزو داریم که خدا روز قیامت شفاعت شهیدان را نصیبمان گرداند 
ولی من برای انجام وظیفه با قلم خود به شرح این حدیت پرداختم. 


ما بتره آن مکتین هستیم که سیاهی جوهر :دآتشمند را برتر از سرخی خون 
شهدا می داند.(2) 


ص: 51 


1- 20. عن النبت صلی الله علیه و آله وسلم قال : «اِنْ آولی الناس آن 
یُقضی یوم القيامه غلنف زحل استشید کا نی بقع قه مت فع را قال : 
فما عملت فیها ؟ قال : قاتلت فیک حگی استشهدت. قال : کذبت ! ولکتک 
قاتلت لیقال چریء, فقد قیل ذلک آمر بت فعب: فلی وخوه عیاقو 
فی النار.. ی صحیح مسلم ج 6 ص 47, سنن النسائی ج 6 ص 24, 
مر ا ی ۳۰ ۳۳ السنن روبع ایو 
القرطتی .1 ض 18, اک ۱ 
ج 4 ص 447 تاریخ الاسلام للذهبی ج 7 ص 102 المجموع للنووی ج 1 
ص 23, مواهب الجلیل جح 3 ص 503, نیل الأوطار ج 8 ص 34. منیه المرید 
ص 134, بحار الأأنوار ج 7 ص 249. 

2 21. عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «|ذا کان بوم القيامه 
وزن مداد العلماء بدماء الشهداء, فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء»: 
الامالی الشامصی ضره 521 فمقظ مات الیر ار 22مر فا انوا :2 
ص 14. 


اشک در چشم خورشید مدینه 


همراه من بیا, من دارم به مسجد پیامبر می روم پیامبر در مسجد است و 
گروهی از مسلمانان کرد او جمع شده اند. 

خدمت پیامبر سلام کرده, جواب می شنوم و می نشینم. 

نگاهم به صورت پیامبر است. او مشغول سخن گفتن است. از هر دری 
سخنی به میان می آید و ایشان هر آنچه برای هدایت و کمال ما لازم است 


برایمان می گوید. 


آپا پیامبر به یاد خاطره دردناکی افتاده است؟ 


من رو به پیامبر می کنم و می گویم: «ای رسول خدا, چه چیز شما را به 
گریه انداخته است ؟». 


ص: 52 


پیامبر با مهربانی به من رو می کند و می فرماید: «من برای امّت خود 
گریه می کنم, من برای آنها نگران هستم, من می دانم که امّت من هرگز 
بت پرست ِِ شد, آنها دیگر گرد کفر و شرک نخواهند رفت ولی 
خطر بزرگی آن ها را تهدید می کند». 


است ؟! 


صبر کن تا پیامبر سخن خود را کامل کند: «امقت من دچار ریا و خودنمایی 
خواهند شد».(1) 


آری, ریا همان شرک کوچک است و خطری است که مسلمانان را تهدید 


می 


هر کس که اه وبا و خنخمایی باشم کوا امرا تست تذاروه خدا ات آد 
بیزار است و او را در جهثم عذاب خواهد کرد.(2) 


ص: 53 


1 22 ی وایت التست ضلی الله علبه:و له وسلم کی فلت با رتسول 
۳ ِِ فقال انی تغل ای الشرتر آما انیم ۱ هدومن 
ضتفا ولا شمسا ولا قفرا: فلکم راونن با تعاافت:: شرح نهج البلاغه ج 2 
ص 179, جامع السعادات ج 2 ص 179. 

2 23 فن رسول. الله صلی. اللد غلیه و الم وسلم؛ جهن عمل لی اعملا 
آشترک. فیه غبری: فأنا منه بریء»: مسند آحمد جح 2 ص 435, سنن ابن 
ماجه ح 2 ص 1405, کنز العمال ج 3 ص 482, جامع السعادات ج 2 ص 
40 عوالی اللالی ج.1 ضن 1404 «قمن عمل غملا نم آشرک. قبه غبری: 
فان منه بری۶». عدذه الداعی ص‌ 203, ار آلانتار ۱ 69 ص‌ 4, جامع 
آحادیث الشیعه جح 1 ص 361. 


من می خواهم خوشحال باشم 
در این جا می خواهم نکته ای دقیق را برای تو بیان کنم. 


آیا برایت پیش آمده که کاری را فقط به خاطر خدا انجام دهی و بعد از آن 
مردم متوجّه شوند و از آن کار تعریف کنند و تو خوشحال شوی؟ 


خوب است یک مثال از خودم بزنم. الان ساعت 3 نیمه شب است و من در 


هن نیع کم ان ام عفر یج ای وا بانیم ماه ار تحص 


خود را خالص می کنم. 
این کتاب تمام می شود و برای چاپ آن اقدام می کنم 


تعریف 


ص: 54 


کت 
شما جای من باشید آیا خوشحال نمی شوید؟ 


معلوم است. هر نویسنده ای وقتی می بیند که کتابش برای مردم مفید 
اما بعضی ها فکر می کنند این خوشحال شدن با اخلاص سازگاری ندارد, 
یعنی اگر کسی کاری را برای خدا انجام داده است و نیت او فقط خدا بوده 
اشنت: تباید اصلا از تعریی مردم خوشحال: شود و اکن مردم از کارشن 
تعریف کردند و او خوشحال شد. نشانه این است که آو ریاکار بوده است. 


بکنید؟ 


حضرت در این مورد چیست؟ 


ان حضرت در حدیث خود به این نکته اشاره می کنند: 


تاکن ان کارا فتره خاطظر ها انم نهر نه ترا اک روم از 
تو تعریف کنند». 


وقتی نیت تو برای خدا باشد, حال اگر مردم از کار تو باخبر شدند و از تو 
غیت کرو سا تحال رو تکران اش این سای با اخااض 
منافات ندارد. 


دف ی هه اس کار وت ره ربق فی: کیند الا ینعی ارتوت: که 
برای 


ص: دا 


این که مردم از تو تعریف بکنند انجام نداده ای, تو با خدای خود معامله 


کرده ای. 


پس تا زمانی که نیت تو درست و خدایی باشد, نباید به خاطر خوشحالی که 
از تعریف کردن مردم در قلبت ایجاد می شود نگران باشی. 


ار انسان: یاه به تتویق داز 


اما باید حواست جمع باشد., وقتی مردم از تو تعریف کردند. مبادا دچار 
عرور بشوی. 


تو می دانی که اگر توفیق خداوندی نبود. هرگز نمی توانستی این کار را 


برای همین در جواب تعریف ها و تشویق های مردم به این نکته اشاره می 
کنی که من وسیله ای بیش نبودم. لطف خداوند بود که مرا , به این کار 
موقق کرد.(1) 


ص: 56 


1- 24. عن آبی جعفر علیه السلام, قال : «سألته عن الرجل یعمل الشیء 

میم الخیز فبراه انسان فنساهدلی , قال :لابامنها من آجد الا وهورعت 
ات هی ان ار , |ذا لم یکن صنع ذلک لذلک»: الکافی ج 2 ص 
7 بحار الأنوار ج 9 ص 294, جامع آحادیث الشیعه ج 1 ص 385, 
میزان الحکمه جح 2 ص 1020, غنائم الأیّام ج 1 ص 173, مستند الشیعه ج 
2 ص 67. 


هداز از این شخ رسب 
آپا می دانی ريشه بسیاری از گرفتاری های جامعه ما چیست؟ 


آیا شما با من موافق هستید که نبودن اخلاص در میان بعضی از روحانیون و 
فتعتولان جامفهء افت: بزر کی برای جامعه ما فی.باشد: 


تا کی افرادی برای رسیدن به ریاست و پست و مقام بر سر و کله هم 
بزنند و فرصت های ناب سازندگی را نابود سازند؟ 


به اهل آن واگذار می کردند, جامعه ما دچار این همه نابسامانی نبود. 


اگر همه مسئولان به خاطر خدا کار می کردند. اکنون در کجا بودیم؟ 

ِ- پیامبر نفرمودند: «اگر کسی مسئولیتی را در جامعه قبول کند, در 
حالی که می داند کسی بهتر و لایق تر از او هست. او به اسلام و مسلمین 
خیانت کرده آنت»6 11۱ 

اگر ما به این سخن پیامبر عمل می کردیم, بسیاری از مشکلات جامعه 
ص: 57 

1- 25. «من تقدّم علی قوم من المسلمین وهو یری أَنْ فیهم من هو آفضل 


هر فعدها و اه متفهله والمشسلمین» مود اا ال هن ۱۱۱ العوین.ج 
8 ص 291. 


چقدر بجا است که این سخن امام صادق(علیه السلام) را برای شما نقل 
کنم: «هر گاه دیدید که دانشمندی دنیا را دوست دارد از او دوری کنید, چرا 
که وقتی کسی دنیا را دوست دارد. تمام فکر او هم دنیا می شود».(1) 


این سخن امام صادق (علیه السلام), خیلی صریح و روشن است.؛ از 
دانشمندی که عاشق دنیا است فاصله بگیر! 


اگر نشانه های عشق به دنیا را در وجود دانشمندی دیدی وظیفه داری از او 
دوری کنی و اگر این کار را نکردی, هر چه دیدی از چشم خودت دیده ای. 


اگر دچار فتنه شدی و ایمانت را از دست دادی, خودت مقر هستی, در 
روز قیامت به تو خواهند گفت: چرا هشدار امام صادق(علیه السلام) را 
گوش نکردی؟ 


آری, دانشمندی که عاشق دنیا ۵ زیاست آن فد زر آهراتی. پیش تیسعت: باید 


۹ ای مت دیا ريشه همه زشتی ها نمی باشد, برای همین وقتی 
دانشمندی خود شیفته و عاشق دنیا می شود, همه زشتی ها را در خود جای 
می دهد. 


عشق به دنیا, خود مایه فساد است اما وقتی این عشق در قالب دین و 
فقو بت امه اف هوهق توا ند شتی هانی بر ی با فر یبد 


امان از موقعی که دین و معنویت. ابزاری برای رسیدن به اهداف دنیایی 
اگر نگاهی به تاریخ بکنید. می بینید هميشه دانشمندانی که شیفته دنیا و 
گمراهی مردم شده آند. 


ص: 59 


1- 26. عن آبی عبد اللّه علیه السلام: «|ذا رآیت العالم محباً لدنیاه فائهموه 
علی دینکم؛ فان کل محت لشیء بخفطرعا ات الکافی ج 1 ص 46, 
علل الشرائع ج 2 ص 394, بحار الأنوار ج 2 ص 107. 


ار با 
تقی :3 تم دیرخ قاضی را می شناسی با زه؟ 
یعس ای ی یفام اه وا 


مردم کوفه به او اعتماد زیادی داشتند. 


وقتی که امام حسین(علیه السلام), مسلم را به کوفه فرستاد و هجده هزار 
نفر با او بیعت کردند, ابن زیاد به نزد شریح قاضی رفت و با پول بسیار 
شیادی کهنبه اوداد. آونزا همر اه ف هفکاخ خود کرد 


روزی که مردم کوفه همراه با مسلم قیام کردند و جان ابن زیاد در خطر 
بود, چیزی که ابن زیاد را نجات داد و توانست مردم را متفاق کند. زبان 
شریح قاضی بود. 

او با این نیرنگ خود بزرگترین ظلم را به تاریخ نمود. 

اهل کوفه باور نمی کردند که شریح قاضی دروغ بگوید. او در زمان حضرت 
علی(علیه السلام) قاضی شهر بوده است. او به ظاهر, مردی مومن و 
درستکار است. 


آری, هر جای تاریخ که دانشمندی مقذس نما به خدمت حکومت ظالمی در 
امده است. حرکت های ازادی بخش در اغاز, خاموش شده است. 


شریح قاضی, آتش خشم مردم کوفه را خاموش کرد امّا با اين کار خویش 
آتشی برافر مخت که تا ضیح قیافت خاموشی تخماهد :دا شنت 


مگر ریاست چند روزه دنیاء, چقدر ارزش داشت؟ 


ص: 59 


خدا باید از تو تعریف کند 


حتما در زندگی خود به افرادی برخورد کرده ای که کار و کاسبی آنها برکت 
زیادی دارد, انها به هر کاری دست بزنند, خداوند به کار انها برکت خاضی 
می دهد و سود زیادی نصیب انها می شود. 


گاهی هم افرادی را می بینیم که زحمت زیادی می کشند, اما کار آنها 
نز کتت: تداریه خیر ریاد یشان نمت. آید. 


همه این ها این اعتقاد را تقویت می کند که روزی دست خداوند است و او 
است که هر طور بخواهد روزی بندگان خود را می رساند. 


اگر او اراده کند که روزی ما زیاد شود به هر وسیله ای بااشد برکتی به 
زندگی ما می دهد که خودمان تعجب می کنیم. 


اما اگر او نخواهد روزی ما زیاد باشد, ما هر چه تلاش کنیم راه به جایی 


ص: 60 


در جامعه افرادی را می بینیم که همه کارهای آنها به خاطر خدا است. آنها 
تا آن.جا ک‌بوانند کارهای خوب خودترا مخفن من کننه: اما بعد از مذتی 
می بینی که همه مردم از آن افراد تعریف می کنند, خوبی آنها تمام جامعه 
را فرا گرفته است. 


از طرف دیگر افرادی را می بینیم که برای اسم و رسم خود تلاش می کنند 
و پول زیادی خرج می کنند امّا نتیجه ای نمی گيرند. 


0 فصن ۵ علّت اصلی این جریان چیست؟ آیا موافقی با هم سخنی از 
تق ارات ورن که ود «هر گاه یکی از شما بخواهد. وی ی بر 
خدا| بدهد تلاش کند که هیچ کس از آن باخبر نگردد؛ آگاه باشید, همان طور 
که زوزای و تک آوند آنشت: ۵ آن.ر | بین بند مان تفتسیم حی. تن همین 
یه اه تسکت وی را رم یم 


آری, مگر ما اعتقاد نداریم که آرامش قلب ها و محبّت در دل ها به دست 
خدا است, تو همه کارهایت را برای خدا انجام بده و نت خود را خالص کن,؛ 
خداوند خودش می داند. چگونه یاد و محبّت تو را در دل ها قرار بدهد. 


خداوند کاری می کند که مردم, بندگان بااخلاص را دوست داشته باشند و 
همه از آنها احترام بگیرند. خدا یاد و نام بندگانی را که اهل ریا و خودنمایی 
نیستند در میان جامعه رواج می دهد, کاری می کند که همه مردم از آنها به 
بزرگی یاد کنند.(1) 


ص: 601 


1- 27. کان عیسی علیه السلام یقول للحواریین: «]ذ] کان صوم آحدکم 
فلیدهن راسة ولحیته, , ویمسح شفتیه بالزیت: لثلا لثلا بری الناس اد صائم , 
واذا آعطی بیمینه فلیخف عن شماله, واذا صلّی فلیُرخ ستر بایه, فان ال 
قشم الثناء کما جَفشم الرزق»: عله الداعی ص 216 بحار الأنوار ج 67 
ص‌ ص 250 میزان الحکمه ج 2 ص 1022, المصلف ج 4 ص 313. 


استاد شما هستم و شاگرد او ! 


من استاد مشهوری هستم و شاگردان زیادی دارم که آنها از من احترام 
زیادی می گيرند. 


من هر روز ساعت ده صبح در کلاس درس حاضر می شوم و برای 
شاگردانم درس می گویم. 


امروز ساعت هشت صبح از خانه خارج شدم تا به دیدن تک از دوستان 
خود بروم. 


وقتی که از منزل دوست خود خارج شدم ساعت نه و نیم بود, با خود فکر 
کردم که خوب است مستقیم به محل درس خود (مسجد محل) بروم و 
منتظر شوم تا شاگردانم بيایند. 


در این میان نگاهم به آن گوشه مسجد خورد. شخصی را دیدم که سه نفر 
دور او را گرفته اند و او دارد برای انها درس می گوید. 


ص: 602 


هی همان اه ال سس که او اد نارکا فد تاه فیس 
به او نگاه کردم, دیدم که او لباسی بسیار ساده بر تن دارد و سه نفر بیشتر 
گرد او نیستند. 


یقت شتا تا ردان میت کم کص یه متخ آ دنه دمن بای 
درس را شروع کنم. 


برای همین برمی خیزم و روی منبر می روم و درس را اغاز می کنم. 


امّا من در فکر اين هستم که آن شیخی که در گوشه مسجد درس می 
گفت, چه کسی بود؟ 


یک روز می گذرد و من امروز زودتر از دیروز به مسجد می روم و در جایی 


آری, درببیت موس زدم» او دانشمندی توز کی است, او بسیار محفقانه درس 
ما ایا 


ام رشاو ی اما ی اما وا ا سا 


از طرف دیگر من استاد صدها نفر هستم. آیا درست است این شهرت و 


شیطان به من می گوید: تو هر طور شده است باید نگذاری این شیخ در 
اینجا درس بدهد, اگر شاگردانت مقام علمی او را بفهمند. همه به طرف او 
خواهند رفت و دیگر کسی به تو احترام نخواهد گذاشت. 


م. 


ص: 63 


من با خودم عهد کرده ام که درس خواندن و درس گفتنم به خاطر خدا 
باشد, اکنون که یک نفر بهتر از من می تواند درس بگوید. چرا من مانع 
شوم ؟ چرا دنبال ریاست باشم؟ 

باید صبر کنم تا همه شاگردانم بيایند. مسجد پر از جمعیت می شود و من 
مثل هر روز بالای منبر قرار می گیرم. 

همه شاگردانم کتاب ها و دفترهای خود را باز می کنند, همه آماده اند تا 
من درس را شروع کنم. 

لحظه بسیار مهمّی است.؛ من در دو راهی نزرگ تدای خود قرار گرفته 
ام . 


خدایا تو خودت کمک کن تا بر هوای نفس و شیطان پیروز شوم! تو یاریم 
کن تا بتوانم بر ریاست طلبی پیروز شوم. 


من رو به همه می کنم و می گویم: شاگردانم! امروز می خواهم مطلب 
تازه ای را به شما بگویم, خوب دفت کنید. 


همه شاگردان به سوی من خیره مانده اند, من چنین می گویم: آن جاأ را 
نگاه کنید, آن شیخ بزرگ را می بینید که در آن گوشه مسجد نشسته است. 


همه نگاه ها به آن سو خیره می شود. بعد ادامه می دهم: آن شیخ, استاد 
واقعی شما است.: من خودم هم دوست دارم که شاگردی او را بکنم؛ همه 
ما باید برویم و خدمت او زانوی ادب بزنیم و شاگردی او را بکنیم. 


من از روی منبر بلند می شوم و همراه با جمعیت به نزد ان شیخ بزرگ می 
روم . 


و او با اصرار من بر روی منبر می نشیند و شروع به درس گفتن می کند. 


ص: 604 


همه باور می کنند که او گمشده آنها بوده است. به راستی این شیخ گمنام 


با این کار من کم کم استاد مشهوری شد و بعدها به عنوان بزرگترین رهبر 
جهان تشتّع مطرح شد. 


من هر وقت به یاد این خاطره می افتم به خودم می بالم و خدا را شکر 
می کنم که در آن موقع مرا یاری نمود تا بر هوای نفس خود پیروز شدم. 


کوه کمره ای هستم.(1) 


ص: 605 


1- 28. المکاسب ۳ 1 ص‌ (0 مقدمه. 


چه جمعیّتی با من نماز می خوانند 


من در مشهد زندگی می کنم, خبردار شدم که حاج شیخ عبّاس قمی 
(نویسنده کتاب معروف مفاتیح الجنان) به مشهد امده است. 


با توجه به این که یکی دو روز بیشتر به ماه مبارک رمضان باقی نمانده, 
من همراه با عذه ای از دوستان خود نزد ایشان رفتم. 


از او خواستیم تا در ماه رمضان به مسجد گوهرشاد (که در صحن مطهر 
اماق رضا(عانه السامافی تباید وه هام حماعت نود 


ری وا ار ات اف 


روز به روز نماز جماعت شلوغ و شلوع تر می شد, مردم خودشان به 
یکدیگر خبر می دادند و هر روز ما شاهد جمعیت بیشتری بودیم. 


من در پیش خودم خیلی خوشحال بودم, چرا که مردم به فیض نماز جماعت 
می ر سید ند. 


ص: 606 


تا اين که روز دهم ماه رمضان شد. حاج شیخ عباس مثل هر روز. نیم 
ساعت زودتر از اذان امد و در محراب نشست و مشغول خواندن قران 
شد. 


اذان ظهر گفته شد و نماز ظهر مثل هر روز برگزار شد. 
بعد از نماز ظهر ایشان مرا صدا زدند. 
وقتی من نزدیک رفتم, گفت: من امروز نمی توانم. نماز عصر را بخوانم. 


بعد از جای خود بلند شد و به منزل رفت. من بعد از نماز به منزل او رفتم, 
او رو به من کرد و گفت: فق فیدر بو ای خواندن تضار جماعت نع آیم: 


هن ای سب که مت سا اس اه ال کردم او گفت: راستش را 
بخواهی امروز, در رکعت چهار م نماز که بودم, یک نفر برای این که به نماز 
برسد با صدای بلند "یا الله" ۳ صدای او از فاصله بسیار دوری به 
گوشم رسید, اینجا بود که من فهمیدم جمعیّت بسیار زیادی, پشت سر من 
نماز می خوانند؛ ناگهان من در پیش خودم احساس خوشحالی کردم از این 
که چقدر مردم زیادی پشت سر من نماز می خوانند. کسی که از زیادی 
جمعیتی که پشت سر او نماز می خوانند, خوشحال شود لیاقت امام 
جماعت بفدن را خدارد. 


من هیچ جوابی نداشتم بدهم, به راستی که او اسوه تقوا بود و به شذت 
آری, او همان لحظه ای که فهمید دیگر امام جماعت شدنش به خاطر خدا 
نیست. به به اين کار ادامه نداد. زیرا می دانست که اخلاص تنها رمز قبولی 
اعمال است و اگر در کاری اخلاص نباشد, خدا آن را قبول نمی کند.(1) 


ص: 607 


۱ اه ی 
مجلس درس او زانو زدم و از او بهره های علمی زیادی بردم. 


چند روزی بیماری استاد شدیدتر شده بود, همه فهمیده بودند که او 
روزهای خر عمر خود را سپری می کند. 


همه نکر آن بودند, من نیز مانند بقیه شاگردان برای شفای او بسیار دعا 
کردم. 


روز در خانه تششته بودم که خبر آوردند اشتاد از دنيا رفت: 


اسلام بود, به راستی چقدر زود بود که ما استادی به بزرگی او را از دست 


بدهیم. 
شب هنگام که به خانه برگشتم, ناگاه در دل خود خوشحالی و شادمانی 
ص: 08 


احساس کردم. 


من خیلی با خود فکر کردم, چه شده است., کجای کار خراب شده است. 
ساعت ها با خود فکر کردم سرانجام فهمیدم که اشکال کار کجا بوده 


است. 


اری,؛ میرزای شیرازی, رهبر بزرگ جهان تشیع از دنیا رفته است و از 
طرف دیگر, مردم مرا بهترین و باسوادترین شاگرد او می دانند و به زودی 
آنها به سوی من خواهند آمد و من را به عنوان رهبر خود انتخاب خواهند 


کرد. 
عجب, من از این که رهبر و مرجع تقلید این مردم بشوم. خوشحال هستم! 


این یک خطر است.؛ من یک عمر درس خواندم و زحمت کشیدم تا خدا از 


اما اکنون می بینم که ریاست را دوست دارم, من از این که فردا به عنوان 
رهبر جامعه معژفی خواهم شد, خوشحال هستم, این خود یک هشدار 
است. 

باید فکری بکنم. خدایا! من چه کنم؟ 

فهمیدم, باید به مولایم پناه ببرم. 


در این نیمه شب کجا می روی؟ 


_ من به حرم مطهّر حضرت علی(علیه السلام) می روم. می روم تا از او 
کمک بکیزض: ابا بو هم طمراه من.فی آبی؟ 


من وارد حرم می شوم و مستقیم به کنار ضریح می روم و شروع به گربه 


ص: 


09 


آقا جان, کمکم کن! من به نو پناه آورده ام ! من احساس خطر می کنم,؛ 
گویا حس می کنم که ریاست را دوست دارم. 


صبح که مردم به نزد من آمدند و می خواستند تا مرا به عنوان رهبر خود 
انتخاب کنند, به آنها گفتم که من لیاقت مرجعیت دینی را ندارم, به سراغ 


شخصی دیگری بروید که از من بهتر باشد. 


آری: من به.زاختی, توانستتم از این موقعیت بیش آمده بگذزم و در این 
امتحان الهی پیروز و سربلند بیرون بیایم. 


اگر می خواهی نام مرا بدانی. من سید محمد فشارکی هستم.(1) 


ص: 70 


01 شیما فرز انجان ض 111 با قضرفه تیور 


کاش تو هم یک نویسنده بودی! 


می دانی که نوشتن یک کتاب چقدر زحمت دارد, چه شب هایی را باید تا 
صبح بیدار باشی تا بتوانی این کلمات را کنار هم بچینی و کتابی برای مردم 


من هم بعد از روزها تلاش, کتابی به نام «منازل الاخره» نوشتم. من در این 
کتاب به شرح سفر قبر و قيامت پرداختم و می خواستم تا مردم زا با سفر 
اخرت خود بیشتر اشنا کنم. 

خدا را شکر که کتاب من چاپ شد و در دسترس مردم قرار گرفت. 


پدرم که به من خیلی علاقه دارد. روزها برای اينکه نمازش را به جماعت 
بخواند به حرم حضرت معصومه(سلام الله علیها) می رود و بعد از نماز هم 
در مجلسی که در حرم تشکیل می شود. می نشیند و از سخنرانی 
سخنرانان مذهبی استفاده می کند. 

من در اتاق مطالعه خود مشغول فیش برداری برای تهیه کتاب بعدی خود 


ص: 71 


هستم که صدای در خانه به گوشم می خورد. 


از جا برمی خیزم, می روم و در خانه را باز می کنم. فکر می کنی چه 
کسی به دیدن من امده است ؟ 


یدرم به دیدنم امده است. 


من خیلی خوشحال می شوم, از شما چه پنهان. هر وقت پدر به خانه من 
می اید. نشانه این است که با من کار مهمّی دارد. 


سریع؛ کتاب هایی که در اتاق پخش شده است.؛ جمع و جور می کنم و از 
پدر می خواهم بنشیند. 


من می روم یک سینی چای می اورم و در مقابل پدر, دو زانو می نشینم. 


سواد خواندن و نوشتن ندارد. 


پدر نگاهی به من می کند و می گوید: عباس! امروز در حرم حضرت 
معصومه (سلام الله علیها) بودم» آقایی که منبر رفته بود کتابی را در دست 
گرفته بود و از آن خیلی تعریف می کرد, فکر می کنم اسم آن "منازل 
الاخرم" بود, او از روی از کتان برای ما حدیث هم خواند, جایت خالی بود 
چه حدیث هایی در آن کتاب نوشته شده بود. پسرم, کاش تو هم منبر می 
رفتی و برای مردم حدیث می خواندی. تا کی می خواهی گوشه این خانه 
بنشینی ؟ 


من سر خود را پایین انداختم, چند بار خواستم بگویم که پدرجان! کتابی را 
که منبری برای مردم خوانده است. همان کتابی است که من نوشته ام , 
من نویسنده آن کتاب هستم, اما دیدم این طوری ریا می شود. درست 
که نزد پدر خویش به آن افتخار کنم. 


ص: 72 


من رو به پدر خود کردم و گفتم: پدر جان, این کارها توفیق می خواهد, دعا 
کن خدا به من هم توفیق انجام این کارهای خوب را بدهد. 


پدر هم در حق من دعا کرد. و همان دعای او بود که باعث شد خدا به من 
توفیق نوشتن کتاب هایی مثل مفاتیح الجنان» بدهد که در هر خانه ای که 
بروی ان را می یابی. 


فکر می کنم که مرا شناختی. من شیخ عباس قمی, نویسنده کتاب مشهور 
مفاتیح الجنان هستم.(1) 


ص: 73 


ص: 


74 


(1) عن آبی عید ال علیه السلام: «قال: قال النبیخ صلی الله علیه و آله 
ما ِنْ المَلک لیصعد بعمل العبد مبتهجاً به, فاذا صعد بحسناته یقول ال 
عژ وجل : اجعلوها فی سچین ؛ اثه لیس ایای آراد به»: الکافی ج 2 ص 
5 وسائل الشیعه ج 1 ص 71 بحار الأنوار ج 69 ص 287, جامع 
اخاویت الشنهه ج 1.ض 69و خخمتو کر العنلین ع کر 20 گرضتان 
الحکمه ج 2 ص 1017, منیه المرید ص 318 مستند الشیعه ج 2 ص <45, 
جواهر الکلام ۳ 2 ص‌ 9 وراجع عذه الداعی ص‌ 229 محاسبه النفس ص‌ 
1 فلاح السائل ص 122؛ سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول: «قال 
اللت قزر وحل: آنا خهز ری من آشری. معی غبری قی عمله لم اقبله زا 
ما کان خالصا»: المحاسن ج 1 ص 252, الکافی ج 2 ص 295 فقه الرضا 
ص 381, مستند الشیعه ج 2 ص 46, مستدرک الوسائل ج 1 ص 100 
الحواهر السته‌ص ود القضول الهقته ه 1ص دور تخسیر ااحانی ع 
3ص 270 وراجع آلعهود المحمدیه ص 12, تفسیر ابن کثیر ح 3 ص 115 ؛ 
و یرو کل عمل کم لی تیان لها کان نبه ری نا آوعه 
التف ولا اقل الیمم.ال ما کات خالضا ال لور 4 ض و2 لمعشم 
الکبیر ج 7 ص 291. 

(2) قال آمیر المومنین علیه السلام: «ثلاث علامات للمرائی: بنشط ذا 
رای الناس, ویکسل اذا کان وحده , ویحت ان بحمد فی جمیع اموره»: 
الکافیره دض و9 ال ای ی 7 .مورک المسال 1 
ص 114, مکارم الاأخلاق ص 438, مجمع الفائده والبرهان ج 12 ص 373, 
مصباح الفقیه ح 1 ص 119, مستمسک العروه ج 2 ص 475, وراجع کتاب 
من لا یحضره 


ص: 75 


الفقیه ج 4 ص 361, تحف العقول ص 10, مکارم الأخلاق ص 438, 


فشر مات الستا و 1 ور که موش 19 و در السایه 
ص 155. 


(3) عن آبی بصیر قال: قال آبو عبد اللّه علیه السلام: «ما من عبد یس 

خیرا ال لم تذهب الانام حثی بظهر الله تعالي له خیرا . وما من عبد مس 
شتا الا لم تذهب التام حتی یظهر له شتا : الکافی ج 2 ص 295 
مستدرک الوسائل ج 1 ص 97, مشکاه انوا ص 1 الاصول السته 
عشر ص ۰71 بحار الأنوار ج 9 ص 289 وراجع فقه الرضا ص 388, کتاب 
الزهد ص 07 التفسیر الاصفی ج 2 ص 32 7 التفسیر الصافی ج 3 ص 
209 


(4) عن ابن القذاح قال: «کان آبو عبد ال علیه السلام مئکتا علوت» فلقیه 
عباد بن کثیر البصری وعلیه ثیاب مَرويةٌ #حستان: ففاله با آبا ید الم انک 

مرن اهل بیت النبوه, وکان آندک وکان؛ فما هذه الثیاب المروبه علیک؟ فلو 
۳ دون هنه. الثیاب! فقال: .یا عباد. هن نم زینه. الله التین. آخرع 
لعباده...»: الکافی ج 6 ص 444, جامع آحادیث الشیعه ج 16 ص 6۵88 
ی کر الین ی ود عن آبی عبد اللهغلية. الشلام قال, لعتاد بن 
کثیر البصري فی المسجد: «ویلک يا عباد ! [یاک والریاء. فائه من عمل لفغیر 
اللّه وکله له الی من عمل له...»: الکافی ج 2 ص 293, وسائل الشیعه حج 
1 ص 65, بحار الأنوار ج 69 ص 266, جامع آحادیث الشیعه جح 1 ص 362, 
جامع السعادات ج 2 ص 292. 


(5) عن آبی جعفر علیه السلام آثه قال: «الابقاء علی العمل أشذ من 
ال قال: وما الاهاء غلی الیل قال + یل اترحل بصاه وی قح 
لله وحده لا شریک له م..فنکتب: له سب نتم بذ کرهافتضحی فتکیتب له علانيه/ 
ثم یذکرها فتّمحی وتکتب له ریاء»: الکافی ج 2 ص 296 وسائل الشیعه ج 
1 ص 75 بحار الأنوار ج 7 ص 233, جامع آحادیث الشیعه جح 1 ص 384؛ 
قال رسول الله: «ما یتخوّف من العمل اشد قن.العمل. فقیل: يا رسول 
اللّه! فکیف ذلک؟ قال: ان الرجل من آأَمْتی یعمل فی السرّ فتکتب الحفظه 
فی السر, فاذا حذث به الناس پنسخ من السر الی العلانیه, فاذا آعجت: یم 
تتی ال مه ال الا قیال ,۰ تاریخ بقدارره 6 بل فراخه لو 
المتور ج 4ص 297,تاريخ البعتویی ج 2 ص 92. 


ص: 76 


(6) ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم سْتل فیما النجاه غدا؟ فقال: 
«اثما النجاه فی آن لا تخادعوا اللّه فیخدعکم , فاثه من یخادع اللّه یخدعه 
ویخاع مه الایمان»:ونقسه بخدع لق بشعر . ففیل.له: وحیف بخادخ الله. ؟ 
عال تغل بها ام الله به تم پرید یه عبرم مانقا ال رای الا 
فان شرک باللّه...»: الأمالی للصدوق ص 677, نواب الأعمال ص 255, 
فقایی اایان ی دسا اسهم 1 سس و6 سیر السانی 2 1 
صن ۱3 2تصضام قح ص۱1 تفت مخهه اسان خر من 221 
تس لزان ح ص ماسح انس 627 


(7) غن. این عید الله علیه الشلام::قال *ففال رشول الله؛صلن الله. علیه؛و 
آله وسلم: سیأتی علی الناس زمان تَخبْتُ فیه سرائژهم , وتحسنْ فیه 
علانیتهّم ؛ طمعاً فی الدنیا , لا پریدون به ما عند ربهم, یکون دینهم ریاء لا 
ار وف عم اللر بعقاب, فید عونه دعاء الغریق فلا یستجیب 
لهم»: الکافی ج 2 ص 296 بحار الأنوار ج 69 ص 290, جامع آحادیث 
الشیعه ج 1 ص 370, جامع السعادات ج 2 ص 290. 


(8) عن آمیر الموّمنین علیه السلام: «اِنْ فزع ذلک الیوم لیرهب الملائکه 
الذین لا دنب لهم»؛ الامالن: للمفید ض.: 265 الامالی. للطوسی ضن 28 
میزان الحکمه جح 3 ص 2179. 


(9) «اِنْ المرائی یّدعی یوم القیامه باربعه آسماء : یا کافر, یا فاجر, یا 
غادر, یا خاسر, حبط عملک , وبطل آجرک , ولا خلاق لک الیوم. فالتمس 
اخر یفن کنت: تعمل له الامالی للضدمنق ض: 077 وسال التتعه نع 1 
ص 69, بحار الأنوار ج 81 ص 277. 


(10) عن تیه له لام قاری راد الا ول لقیل 
من له : اطیر اللمله اکترا اراد مق اراد لاس الک راهن اه 

فی تعپ من بدنه وسهرٍ من لیله تاه وید از ان ی ین 
من‌سمعه»: الیجاسن ج 1 ض 255 الکافی ج 2 ض 296,.وسائل الشتیعة 
ج 1 ص 66, بحار الأنوار ج 69 ص 290, جامع آحادیث الشیعه ج 1 ص 
75 


(11) سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول: «قال اللّه عر وجلّ: آنا خیر 
ی قن آشرک معی غیری فی عمله, لم آقبله الا ما کان خالصا»: 
المحاسن ج 1 ص 252, الکافی ج 2 ص 295؛ آروی عن العالم علیه 
ا لام آه فاد سل اتسار کال نا سر ری مر اش رف 


غیری في عملی, لم آقبل لا ما کان لی خالصا . ونروی أن الله عر وجل 
یقول: «انا خیر شریک, ما شورکت فی شیء الا ترکته»: فقه 


ص: 77 


الرضا ص 381, بحار الأنوار ج 69 ص 299. 


(12) عن النب صلی الله علیه و آله وسلم: اِنْ النار وآهلها یعچُون من آهل 
الریاء. فقیل : يا رسول الله, کیف تعخ النار ؟ قال : من حرّ النار التی 
بعدنون بها.» مستدر ک الفشافل-1:2 ص 107 بجار الانوار خ 1 ض. 107 


(13) «قال تب بماً آعویتیی ار هم فی ار مهم آمُموین * ۱ 
عبادک منم المخلصین» 1039 


(14) عن رنه ال علیه السلام فی حدیثِ: «والعمل الخالص: الذی لا 
ترید ان بخمدکن غلیه: اجد ال االه ول الکافی ج 2 ص 16, بحار 
الانوار ج 67 ص 23, جامع آحادیث الشیعه ج 1 ص 360, التفسیر الصافی 
ج 5 ص 201, جامع السعادات ج 2 ص 13د. 


(15) غن رسول الله صلی الله غلیه و آله وسلم: قفا اخاخ ید اا 9 
مج اشنم صصاحای الا کرت انم ااحکیه من لته ی سای کون 
ار ای اه ی ار 
ضن 326 العصف. ‏ 9ص ند الشغاب .1 ض و9 هر فرح 
قلعت خن 1 ی و ور الحامه ی 2 ص 560. کنر العققال ج 5 
ص 209, فیض القدیر ج 4 ص 361, کشف الخفاء ج 1 ص 116 تفسیر 
الراتیج 16 ی 20 تفر النعلیی.ج ون 19 هر ال اور :1ص 
0 تفسیر الالوسی ج 2 ص 74 الکامل لابن عدی ج 5 ص 307؛ عن 
الامام الباقر علیه السلام: «ما آخلص العبد الایمان باه آربعین یوماً _ آو 
قال: با اخمل عبهذکر اللض عفن وعل آزهین سوم _ لا ده عز وحلٌ فی 
الدنیا, وبضٌره داء‌ها ودواء‌ها, فأثبت الحکمه فی قلبه وآنطق بها لسانه... 
الکافی :2 ضر 6 1وجامع اخادیت الشس و 1 ان 357 


(16) عن معاذ بن جبل, عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم, فی 
حدیتٍ , طویل اخترنا منه موضع الحاجه: « ... و الحفظه بعمل العبد 
مبتهجاً به من خلق حسن وصمتِ وژکرٍ کثیر , تشیعه ملائکه السماوات 
السبعه بجماعتهم , فیطوون الحجب کل حتّی ۹ بین بدیه؛ فیشهد و| له 
بعملِ صالح ودعاء , فیقول ال اس حفطظه عمل دی مایا وف ی ها 
ی , لم پردنی بهذا العمل , علیه لعنتی ! فیقول الملائکه : علیه 
لعنتک ِِ عدّه الداعی ص 299, فلاح السائل ص 123, مستدرک 
الوسائل ص 112, بجار الأنوار ج 67 ص 247, جامع أحادیث الشیعه ج 1 
ص 369. 


ص: 


78 


رل فا ضلی الثم لته و الهفسلهت ها اللهتعالی: لا بقل غهلا :فنه 
مثقال ذزه من ریاء»: مستدرک الوسائل ۳ 1 ص‌‌ 0 عده الداعی ص‌‌ 
4 بحار الأنوار ج 67 ص 229, جامع آحادیث الشیعه ج 1 ص 367. 


(18) قال علی, غلیه السلام: «قلنا : با سول الله. الرجل, متا بضوم 
وبصلیه فیانیة الشنطان قیفول:: انک مراء . فعال رسول. اللم ضلی. ال له 
علیه و آله وسلم: فلیقل آحدکم عند ذلک : آعوذ بک آن آشرک بک شبتاً وأنا 
آعامه ماس ن لها الم لاد لاف هر مساو ار < 
9 ص 303. 


(19) آبو عبد اللّه علیه السلام: «اِنْ المومن لیخشع له کل شیء ویهابه کل 
ی ۶ نش فا اا سا ال ان ات کر ی ها 
اارساعا یر الا تحار الوا 7و 229 


(20) عن النبخ صلی الله علیه و آله وسلم قال : «اِن آولی الناس آن 
یُقضی یوم القیامه علیه, رجل استشهد فاتی به فعرفه نعمهة فعرفها, قال : 
فما عملت فیها ؟ قال : قاتلت فیک حتّی استشهدت, قال > کیت دای 
قاتلت لیقال چریء, فقد قیل ذلک بر اهر مق تست وله جیوه ی ال 
فی النار.. ی صحیح مسلم ج 6 ص 47, سنن النسائی ج 6 ص 24, 
اامتیتدر ۳ ال هر برض ۱107 السنن را 
الاش ا ی 10 7 
ج 4 ص 447 تاریخ الاسلام للذهبی ج 7 ص 102 المجموع للنووی ج 1 
ص 23, مواهب الجلیل ج 3 ص 503, نیل الأأوطار ج 8 ص 34, منیه المرید 
ص 134 بحار الأنوار ج 67 ص 249. 


(21) ق وصولن اللد اصلی. ال ایض وشات او کا تیه رای 
ورن مداد العلماء بدماء الشهداء, فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء»: 
الأمالی للطوسی ص 521, مستطرفات السرائر ص 622, بحار الأنوار ج 2 
ظرن 1 


ارات ای صای اههعاهی ال سم یات تا وس 
ال ِِِِ فقال: ی تخوفت علی آَمْتی الشرک, آما هم لا یعبدون 
ضتما. لا شعسا ولا قفرا: خلکفم برامون با عها لیم شرح نهج البلاغه ج 2 
۵ امه نارای 19 


(23) عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «مّن عمل لی عملاً 
اشرک فیه غیری, فانا منه بریء»: مسند احمد ج 2 ص <435, سنن ابن 
ماجه ج 2 ص 1405, کنز العقال ج 3 ص 482, جامع السعادات ج 2 ص 


ص: 709 


0 عوالی اللالی ج 1 ص 404؛ «فمن عمل عملاً ثم آشرک فیه غیری, 
فأن ی را 0 
اتاایه خز ض 301 


(24) عن آبی جعفر علیه السلام, قال : «سألته عن الرجل یعمل الشیء 

مر الختر فیراه: [نسان: فیس و ذلی فا لا یانما مور آحد الا وهه تحت 
ان بط لمفی این ار , ذا لم يیکن صنع ذلک لذلک»: الکافی ج 2 ص 
7 بحار الأنوار ج 69 ص 294, جامع آحادیث الشیعه ج 1 ص 385, 
متدان العکمهح 2ص 1020 اف الاام 1 ی در سید السعه ‏ 
2 ص 67. 


(25) «من تقدّم علی قوم من المسلمین وهو يري آأنْ فیهم من هو أفضل 
مته فقد خان الله ورسوله والمتتلمین»: تمهید الاوائلض. 474 العدیر:ج 
8 ص 291. 


(26) عن انیت غین اراد علیه السلام: «|ذا رآیت العالم محباً لدنیاه فائهموه 
علی دینکم؛ فان کل محت لشیء و الکافی ج 1 ص 46, 
علل الشراع ج 2 ص 394, بحار الأنوار ج 2 ص 107. 


(27) کان عیسی علیه السلام یقول للحواریین: «اذا کان صوم آحدکم 

فلیدهن رآسه ولحیته, ,. ویمسح شفتیه بالزیت: لثلا لثلا بری الناس آنه نه صائم , 

وٍذا آعطی بیمینه فلیخف عن شماله, واذا صلّی فیرح ستر بایه. فان ال 
بفشته الشا کما تقسم الیرق» عم الداعی‌یض 216 بجار الاتهار ‏ 67 

ص 250 میزان الحکمه ج 2 ص 1022, المصلف ج 4 ص 313. 

(28) المکاسب ۳ 1 ص‌ 0 مقدمه. 

(30) سیمای فرزانگان ص 141 با تصرف وتغییر. 


ص: 90 


منابع 


ز اه تشه فص الم فتی: مر وا و فلت علی ووایی: خاب: ول 
تقران: دای الختب اسلامه 4 15 رشن 


2 . سیمای فرزانگان؛ رضا مختاری؛ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی 


3 . الأصفی فی تفسیر القرآن , المولی محمّد محسن الفیض الکاشانی (ت 
1 ه ) , تحقیق : مرکز الأبحاث والدراسات الاسلامیه , قَمٌ : مکتب 
الاعلام الاسلامی , الطبعه الأأولی , 1376 ش . 


+ الاخالی: اب جعفر محمّد ین الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت 
ِ ) تصفیی ۰:۶ | لت زقس دار التقاففز. ایغ الاو لیم « 
4 ه. 


5 . بحار الاتوار. الجامعه لدرر آخبار الائشه الأطهار , محمد بن محمد تقی 
ای و ما ار ال ابا سم اافت ال لو 
6 ه . 


6 . تاریخ الاسلام , شمس الدین الذهبی (ت 748 ه ) , , تحقیق : عمر عبد 
السلام ندمری , , بیروت : دار الکتاب العربی , الطبعه الاو , 1409 ۵ . 


7 . تاریخ الیعقوبی , آحمد بن آبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
المعروف بالیعقوبی (ت 284 ه ) , بیروت : دار صادر . 


8 . تاریخ بغداد و مدینه السلام , آبو بکر آحمد بن علی الخطیب البغدادی ( 
ت 463 ه ) 


ص: 91 


مقر ۶ مصاقی یفام اه بو سر تاکن لاله 


عءِ 


الأْولی . 


9 . تاریخ مدینه دمشق , علی بن الحسن بن عساکر الدمشقی ( ت 571 ه 
1 ۶ تلف شیری , بیروت : دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع ,؛ 


0 . تحف العقول عن آل الرسول , الحسن بن علی الحرژانی (ابن شعبه) 
رت 3891 ۵ ), , تحقیق : علی آکبر الغقاری , , قم : موسسه النشر الاسلامی , 
الطبعه الثانیه, 1404 . 


1 تسیر این کتیر (تفتسیر القران العیم) یه القداء اسماغیل ین عمن 
بن کثیر البصروی الدمشقی (ت 774 ه ) , تحقیق : عبد العظیم غیم , 
ومختند اخفد عاشورد: عمخی اساهض اه آلفاهری بدا الشفت. 


2 . تفسیر الثعلبی , آبو (سحاق الثعلبی, (ت 427 م), تحقیق: آبو محقد 
اور سوت ان احباء اقرات العرشه لاه لیب 1۸22 . 


سیر العیاتنن: اه النضر محقدبن مسعود السلمی السمرقندی 
۳9 بالعیاشی (ت 0 .۰ / , تحقیق : السید هاشم الرسولی المحلاتی 
طظمران ۶ المکنبه العلمته الطیعه الاولی: 90 13 هه 


باق الک ماه الفت: نهر القر الراری ام اصعیه لاه 
محمد بن عمر عمر المعروف بفخر الدین الرازی (ت 604 ه ) , بیروت : دار 
آلفکد: الظیعه الاولی + 12410 ح: 


الا ها ان فد ۰ ام مه اسا لام تفه الا 


4 .۰ 
0 1 : السید ۳ 0 المحلاتی , قم : : موّسسه ۳ 


۳ الا 1112 


7 مهند الاوانل وتلخیص الدلائل , القاضي انم کی مه ات 
الباقلانی ( ت 403 و ) , تحقیق : عماد الدین احمد حیدر , بیروت موّسسه 


الکتب الثقافیه , الطبعه الثالثه , 1414 و . 


قل ی تواف:الاعمالن مععات الا عمال مر ایو عفن :توبن علیرنن آلخنشن 
بن بابویه القمّی 


ص: 92 


افو اش ردو اه نم ارت سرت الشدی آلراخس 
ب الطیعه الا هر و136 بر 


9 . جامع آحادیث الشیعه , السیّد البروجردی ( ت 1383 ه ) , قم 
المطبعه العلمیه . 


0 . جامع السعادات , محشّد مهدی بن آبی ذ النراقی (1209 ۰ ) , تحقیق 
تخد کلاشیم العف دار العمار الطظیاعه,والشنه 


تا تاه لحاوس ی لیم مان ال ی ا تخر 
5 بکر السیوطی ( ت 911 ه ) . بیروت : دار الفکر للطباعه والنشر 
والتوزنهن الظیعه الا وی 14012 


الخمس ال العاملی رت هدفه |ام 


3 . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام , محمد حسن النجفی (رت 


رت 911 ه) با . الطیعه الأولی , 1414 و 


23 وح المعانی فی تفسیر القرآن (تفسیر الالوسی) , محمود بن عبد 
اللّه 0 (ت ۰1270) 0( التراث العربی . 


5 ۵ ) « تحفيق: * فحتد فود. قفو الیافی برعت دار الفکر للظباعه 


والنشر والتوزیع . 


7 . السنن الکبری : بو عبد الرحمن ین شعیب النسائی ( ت 303 ه ) , 
شرفت هار الفیر الا یه النشر والتوزی , الطبعه الاولی , 1348 ه . 


النسائی | 0 ما 
الأأولی, 1348 ۰ 


9 . شرح نهح البلاغه , عز الدین عبد الحمید بن محمّد بن آبی الحدید 


ص: 893 


آبی الحدیت (ت: 696 هم تجقیق: * تقد آنهالفضل ابراهیم:,بیزوت داز 
احیاء التراث , الطبعه الثانیه , 1387 ه . 


0 . الصافی فی تفسیر القرآن (تفسیر الصافی) , محمد محسن بن شاه 
تیا انا 09 وف تايه اوه 
الثانیه , 1416 ۵ . 


1 , ضعیه مستلم « آبه الختشین فسام. بن. الحغاح القشیری النیسانوری:( 
ت 261 ه ) , بیروت : دار الفکر , طبعه مصححه ومقابله علی عذه 


مخطوطات ونسخ معتمده . 
م۵ عذه الداعی و نجاه الساعیٍ 1 العباس اد بن محمد بن فهد 
اه الأاسدی ات 841 هم ) , هد موخدی , طهران : مکتبه 


وجدانی ۰ 


ان ار یاهع مح ول ا لسن اش اوه اف 
المعروف بالشیخ الصدوق ( ت 381 ه ) , تقانم : السید محمّد صادق بحر 
العلوم , 1385 ه , النجف الأشرف : منشورات المکتبه الحیدریه . 


. عوالی اللالی العزیزیه في الأحادیث الدینیه , محمد بن علی بن 


العراقی , قم : مطبعه ستد الشهداء 7 , الطبعه الأولی , 1403 و 


5 . عیون آخبار الرضا آبو جعفر محقد بن علی ؛ 0 
الم ۱۹0 وروت تسه الا غاعی و 


0 الفذین ی الکنات هالسته والادت: نید الخشین راید الامین بت 
0 ه ) , بیروت : دار الکتاب العربی , الطبعه الثالثه , 1387 ه . 

7 ب انم الابامء المتررا الفتی: رت 1231 هار تحفیق عیان تبریزیان: 
فم وی کر انش النانه لمکتتب ااغلام الاسلاین: 


ناشن اتف ال ا شم من تخس ال ای( 


ت 1104 ۰ ) , تحقیق : 


ص: 


94 


محمّد بن محمد الحسین القائینی , قم : : موّسسه معارف اسلامی؛ الطبعه 
الأأولی , 1418 ه . 


9 . فقه الرضا (الفقه المنسوب اٍلی الامام الرضا) , تحقیق : موسُسه آل 
الثیت:عشتهد : المومز العالمی للامامالرضا/ : الطیعه الاولی:. 1406 ق. 


ملاع السانلء-غلوونن ی الحلی (السد این طاهومن انزت :06ج 
) . تحقیق : غلامحسین مجیدی , قمّ : مکتب الاعلام الاسلامی , الطبعه 
الولی , 1419 ۰ . 


1 . فیض القدیر شرح الجامع الصغیر, محمد عبد الرووف المناوی, 
تحقیق. احمد :عید. السلامد یروت ۶تدار. الکنیه العلميمه. الطیعة الاولی, 
5 ه. 


۸ . الکافی , آبو جعفر ثقه الاسلام محقد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی 
الران ری نی ای اه قاری ۰ ان ار الک 
الاسلامیه , الطبعه الثانیه , 1389 ه . 


الکافله یو الله چن ده رت وم ۲۵ تخفیق یحین مار اه 
توت زار آلشکر تا عم ولتت والیم الطبعه الثالثه , 1409 


4 . کتاب الزهد , الحسین بن سعید الکوفی (ق 2 ۰ ) , تحقیق : میرز| 
غلامرضا عرفانیان , , فقم : المطبعه العلمیه , الطبعه الأولی ر 1399 ۵ . 


5 . کتاب الفکات الشت مر یضار تمیق سید یو کار زمر 
قَمْ : موّسه دار الکتاب. 


46 . کتاب من لا یحضره الفقیه , محقّد بن علی ین بایَیه القمّی المعروف 


بالشته السحوق ( 1 9 هر تخفیم ‏ غلی اکیرالازی رف مره 
التشتر الاسلامن التایسه لحماعه الم سین الطیعه ا لاه 


7 کف اتشفاع اشفا فیا بن تفه العصله نی رت فم له تفت 
داز الکعب العلته, الطنعه الانيد, 1400 


8 . کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال , علاء الدین علی المثقی بن 
حسام الدین الهندی ( ت 975 ه ) , ضبط وتفسیر : الشیخ بکری حیانی , 


تصحیح وفهرسه : الشیخ صفوه السقا, 
ص: 05 


پیز نت مر سته: ا لاله الظیعه 7 , 37 .۰ 


۳ ۷ ِ 0 المحلانت والسش فصل ال 
الیزدی* الطباطبائیت , بیروت : دار المعرفه , الطبعه الثانیه , 1408 ه . 


0 . مجم الفائده والبرهان, المحقّق الاردبیلی, (ت 993 ه), 


1 . المجموع (شرح المهذب) , الامام یو زکریا محی الدین بن شرف 
النووی ( ت676 ه ) , بیروت : دار الفکر . 


52 . محاسبه النفس , تقی الدین ابراهیم بن علی الکفعمی ( ق ۵ و ) , 
تحقیق فارس الحسشون , قم : موّسسه قائم آل محمد , الطبعه الأولی , 
13 ۵ . 


و : الفجاسن اب عفر اخمد بن مت بن‌عالد الیرفی رت »۵290 ) 
تحقیی :۲ السید جلال. الخسیتی:: ظهران :دار الکتب ال شلامية:, 


4 . مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل , المیرزا حسین النوری ( ت 
0 ه ) , تحقیق : موشسه آل البیت از ات افش 
او 10 


هتم ار ای انس الظباطاتی الحکیش ( معاتر 
اسف نهر ات مکسق ای اللت لصو تیه الط عم ار انفم 0 4 


6 . مستند الشیعه فی آحکام الشریعه , العلامه المولی آحمد بن محمد 
سم الراقت رب 2 یی سوه آل انیت اسباء التران ‏ 
مشمی موه ال الییتلاحاء لیر ات 15 14 ۵ 


7 . مسند آحمد , آحمد بن محقّد بن حنبل الشیبانی (ت 241 ۰ ) , تحقیق 
ید الله خحت امین مروت داز الفکر سالظیعه الا :114و 


و ند الشفاته ایند الله تفه بسن ملاع ااقضاعی (ت 2۵452 
۳000 


ص: 96 


غبد الفعید السافی یروت مخسشسته الرشالهم الطیعه الاولیر 12405 ه 


9 . مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار, بو الفضل علي الطبرسی (ق 7 ۰ ), 
تیه مدای هو مت هه وان السدسته الظیعه الملیت 0 11و 


0 . مصباح الفقیه , محمد رضا بن محمد هادی الهمدانی (ت 1322 ه) . 


المعروف بالشیخ ۱ تحقیق > علی کین الققاری ۰ قه 
ره اه لاسلایی لاه یاه اس بالات ای 101 


0 


وم العخم الکیین ابو القاسم سلیفان بن اخفد اللخفی الطیرانی: (ت 
0 ) , تحقیق : حمدی عبد المجید السلفی , بیروت : دار احیاء التراث 
العربی , الطبعه الثانیه , 1404 . 


4 . مکارم الأخلاق , بو علی الفضل بن الحسن الطبرسی (ت 548 ه ) , 
خی تلع ال سفق رف # مت اش الاتامی هه الاخلی: 


4 و . 
05 ۰ منیه المرید قین. ادات المفید والمستفید , زین 1 
العاملی المعروف بالشهید الثانی (ت 965 اه 


قه هکت از علام اسلا شی 7 الصانعة از رای 1409 


06 مواهی: الیل لشرن فنص یل ی 
رات مت دار الکتت ماه نهر وی ۹ 


07 . موسوعه میزان الحکمه , محمد الژیشهری واخرون . قم 3 دار 
الحدیث , 1425 . 


8 . نظم درر السمطین , محمد بن یوسف الزرندی (ت 750 ۵) , اصفهان 
: مکتبه الامام امیر المومنین , 1377 ش . 


ص: 97 


9 ار بقل الا هلو ات ار موی رنه زره مه 
ید با عبت سکیف واه الخویت هر 77 1 سر انعم ریش 


۰ النوادر (مستطرفات السرائر) . آبو عبد اللّه محقّد بن آحمد ِ 
ِ الحلّی (ت 598 ه ) , , تحقیق , : موسشسه الامام المهدی کج ؛ 
موّسشسه الامام المهدی کّْ , الطبعه الأولی , 1408 ۵ . 


1 تیل الاوظاز من اخادیت. سید الاخیار : العلامه مد بن علیبن معحتقد 
ال کانی رت 1295 .)مروت زار الخیل:. 

7 . وسائل الشیعه , محقّد بن الحسن الحرٌ العاملی ( ت 1104 ۰ ) . 
تخقيق ۰ موه ال الستنم ی تسه ال الست اعاع الترات: الطبعه 
الثانیه , 1414 ه . 


ص: 99 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


